
     

     



  



  مقدمه 

روحاني داشته ام وهروقت انسان بافضيلتي  و آنچه بخاطردارم ،ازكودكي علاقه به عالم
)است،مي ديدم ،روحم  خصوصاًدرلباسي كه شنيده بودم لباس پيغمبر(صلي االله عليه وآله 

شادوقلبم آرام مي گرفت وتاكنون اين حالت هنوزهم دردلم وجود دارد والبته به اين علاقه 
  ومحبت افتخار مي كنم.

حضرت امام صادق عليه السلام فرموده اند:كه حضرت رسول اكرم (صلي االله عليه وآله  
  "اغد عالماً،اومتعلماً،اواحب العلماء ولاتكن رابعاً فتهلك ببعضهم")فرمودند: 

،دشمن علماخواهي شدودشمن ياعالم باش ويامتعلم ويادوستدارعلما؛اگر غيرازاين باشي "يعني :
  "علمااهل هلاكت است

البته اين احساس دروني پس ازآشنايي باعالم عارف استادفرزانه جناب حجت الاسلام 
م شوشتري شكل ديگري گرفت وآن اين كه تمام ئوالمسلمين آيت الحق حاج شيخ عبدالقا

وخصوصااًزاهل محبت وعرفان،وازاين  علاقه وعشقم معطوف شدبه علماي رباني ،علماي عامل
تفاده هاي غيرقابل وصفي ازنگاه به آن ها ،ازنشستن درمحضرآن ها والبته استفاده ي رهگذر،اس

  ."يش هراهل دلي يك شمه كارآموختم پ"علمي ازآن بزرگواران نصيب مي شد.به تعبيري :

  از حضرت امير المومنين (ع) نقل شده كه فرمودند :

   "زيارة العلما احب الي االله من سبعين طوافا ً حول البيت  "

  ثواب زيارت علما نزد حضرت حق تعالي از هفتاد مرتبه طواف خانه ي خدا بالاتراست. "

  از حضرت خاتم الانبياء صلي االله عليه وآله هم نقل شده كه اين بزرگوار نيز فرمودند :

   "النظر الي العالم خير لك من اعتكاف سنه في البيت الحرام  "

   "تكاف به مدت يك سال در خانه ي خدا بالاتر است.نگاه كردن به چهره عالم از انجام اع"



حضور مجلس عالم ، افضل من حضور الف جنازة و  "همچنين از آن بزرگوار آمده كه فرمودند : 
من عياده الف مريض و من قيام الف ليلة و من صيام الف يوم ، ان االله يطاع بالعلم و يعبد بالعلم 

   "و خير الدنيا و الاخره مع العلم 

حاضر شدن در مجلس عالم ، از حضور در نزد هزار جنازه به منظور تشييع و از عيادت هزار  "
مريض و از شب زنده داري هزار شب و روزه گرفتن در هزار روز بالاتر است، زيرا عبادت و 

   "اطاعت خدا در سايه ي علم انجام مي گيرد و خير دنيا و آخرت وابسته به علم است .

ر به شهر ، و منزل به منزل ، به دنبال صاحب نفساني كه طبيبان واقعي آري ، همواره شه
هستند، بوده ام و وقتي آن ها را مي يافتم ، در وديوار منزل آن ها ، سيما و لباسشان ، قلم و 
دفترشان ، شاگرد و غير شگردشان ، سخن و سكوتشان ؛ همه و همه از حقيقت دم مي زدند و 

فهميم اين ها درست است يا قطاع الطريق و البته طبيبان واقعي بودند لازم به تحقيق نبود كه ب
.  

  طبيبانيم شاگردان حق                             بحر قلزم ديد ما را فانفلق ما 

  آن طبيبان طبيعت ديگرند                            كه به دل از راه نبضي بنگرند 

  ما طبيبان فعاليم و مقال                             ملهم ما پرتو نور جلال 

  آن طبيبان را بود بولي دليل                        وين دليل ما بود وحي جليل 

و البته از كلاس چهارم ابتدايي شروع به خواندن شرح حال اولياي خدا نمودم ؛ يعني دقيقاً 
ر در محضر حضرت استاد شوشتري . در بين بزرگاني كه مي خواندم همان سال ملاقات و حضو

يا مي شنيدم، نام يكي براي من جذاب بود و دلربا، كه نامش هوش از سرم ربود و فكر و قلبم را 
  تسخير كرد : 

  برقي از منزل ليلي بدرخشيد سحر                 وه كه با خرمن مجنون دل افكار چه كرد 

  برم در حالي كه . . .چگونه نامش را ب

 



  يك دهن خواهم به پهناي فلك 

  تا بگويم وصف آن رشك ملك                                       

  م صد دهان و اين چنين گر بياب

  تنگ آيد در بيان آن امين                                      

  اين قدر هم گر نگويم اي سند 

  شيشه ي دل از ضعيفي بشكند                                     

ونام آن شخصيت دلربا كه نمي دانم چه لقبي و صفتي قبل از نامش بگويم و بنويسم ، كه هر 
  چه بگويم ، دل آرام نمي شود ، مرحوم سيد علي آقا قاضي ( ره) است .

   "بلغ معشار كماله الا ان الدهر يأبي بان يسمح بمثاله و النطق لا ي "

آگاه باشيد كه روزگاران پرهيز دارد از آن كه همانندش را بياورد و كلام هم به يك دهم از  "
  "كمالاتش نمي رسد .

) را مي داد،  رحمه االلهخلاصه؛ هر جا سخني و نوشته اي و كسي بوي مرحوم آيت االله قاضي (
روح  "ها ، كتاب شريف و وزين خودم را آن جا حاضر مي ديدم . يكي از آن دست نوشته 

) بود كه به مرحوم آيت االله حسيني طهراني ( رحمه اهللاز رشحات قلم حضرت علامه  "مجرد 
سفارش استاد عزيزم حاج آقا شوشتري ( مد ظله العالي ) خريدم و خواندم و اواسط مطالعه ي 

شت و با مطالعه ي آن آن به زيارت حضرت علامه شتافتم . اين كتاب ، جذابيت خاصي برايم دا
آرامش مي يافتم ، اما حيف و صد حيف كه نشد صاحب ترجمه ي آن يعني مرحوم آيت الحق 

  ) را ملاقات كنم . البته : رحمه االلهحاج سيد هاشم حداد (

  چون كه گل رفت و گلستان شد خراب 

  ببوي گل را از كه جوييم از گلا                                             



حضرت علامه را زيارت كردم و بعضي از شاگردان و كساني كه به محضر آقاي حداد هم رسيده 
) مرحوم آيت رحمه االلهبودند نيز زيارت كردم ؛ مانند عارف رباني مرحوم شيخ اسد االله طياره (

) جناب مستطاب عمدة الاخيار حاج آقا شركت ، پير روشن ضمير  رحمه االله(االله فهري زنجاني 
  مرحوم ابوموسي و . . .

به پيشنهاد برخي از رفقاي دانشجو در دانشگاه علامه  1377تا اين كه از قضاي روزگار، در سال 
) شتافتم ؛ ايشان عالم رحمه االلهطباطبايي به ملا قات يكي ديگر از شاگردان مرحوم حداد (

ضرت آيت االله دكتر حاج شيخ محمد صالح كميلي بود. ملاقات اول با حالت خاصي رباني ح
گذشت و دريافتم كه انسان برجسته ، متواضع ، زيرك و داراي روح بلندي است ، اما تا مدتي 

  نشد كه دوباره به محضرش شرفياب شوم و توفيق رفيق نمي شد . 

ارف فرزانه مرحوم ميرزا محمد ملاقا ت هاي بعدي هم در شب رحلت عبد صالح خدا ع
) در منزل آن مرحوم ودر كنگره ي بزرگداشت مرحوم آيت االله سيد رحمه اهللاسماعيل دولابي (

) رحمه االله) در دانشگاه تهران و همچنين در كنار مزار مرحوم دولابي (رحمه االلهعلي قاضي (
ل يكي از نزديكان ايشان ) بود كه به منزعليهماالسلامدر حرم مطهر بي بي حضرت معصومه ( 

  رفتيم .

  .ه ق  1428البته اين ملاقات ها عمدتاً مختصر بود ، تا اينكه در ربيع الثاني 

برادر بزرگوارم جناب مستطاب آقاي پولادوند احوال ايشان را پرسيد و گفت : برويم منزلشان . 
  در آن شب باراني رفتيم كه معظم له تشريف نداشتند.

اط و ملاقات مجدد، برادر عزيزم مداح با اخلاص اهل بيت عصمت و محرك دوم جهت ارتب
در درود شهر  1428شعبان  11طهارت ( ع) جناب آقاي حاج سيد مجيد بني فاطمه در شب 

  صلوات بود .

علاوه بر اين كه از رفقاي اصفهان شنيده بودم كه معظم له به جلسه ي استاد فرزانه حاج آقا 
  ه ايراد سخن پرداخته اند .شوشتري رفته و در آن جا ب

  در نتيجه ، بلا فاصله به منزلشان در قم رفتم و طبيعتاً ارتباط فراوان شد .



دتاً هم مطالبي كه مي فرمودند، بعد از مراجعت به منزل مي نوشتم ، تا اين كه در اتاق اع
 كردم دست نوشته هاي نابي دارند و در حاشيه ي كتاب ها يشان مطالبيايشان مشاهده 

جذاب و جالب نوشته اند ؛ لذا به همراه برادر گرانمايه حجت الاسلام و المسلمين آقاي علي 
آبادي به ايشان پيشنهاد داديم كه مطالب جمع آوري و در يك مجموعه چاپ و منتشر شود ، و 
در دسترس علاقه مندان به عرفان و ولايت قرار گيرد ، كه بحمد الله پس از توضيحات كامل ، 

  راضي به اين كار شدند .ايشان 

بنده اين مسئوليت مهم را پذيرفتم و مدتي هم علاوه بر شركت در درس منازل السائرين كه در 
مدرسه ي فيضيه برگزار مي شد، در منزلشان حضور يافتم و در چند مسافرت به كربلا ، تهران 

بي داشت ؛ البته در ، اصفهان ، درود و . . . همراهشان بودم ؛ خصوصا ً سفر كربلا بركات خو
  كربلا فقط شب آخر توفيق ملاقات حاصل شد .

خلاصه ، مطالب نوشته شد و پس از چند بار باز بيني حضرت استاد ، اينك بدين صورت تقديم 
  مي شود .

  صداي ناله ي عارف به گوش هر كه رسيد 

  چو دف بسوزد و چون چنگ پر خروش آيد                                                      

  نام گرفت . "دلداده "، اين كتاب "دلشده  "به مناسبت كتابي از استاد ايشان به نام 

  دل داده ام به ياري شوخي ، كشي ، نگاري 

  مرضية السجايا محمودة الخصائل                                                     

 ه ق ) 1430( سيد عباس موسوي مطلق       صفر المظفر                                   

 

  



  فصل اول    
   

  

  هاي مختلف زندگي معظم له از تولد تاكنون مروري بر دوران 

  چنان پرشد فضاي سينه از دوست                

  كه فكر خويش گم شد از ضميرم ( حضرت حافظ)                                                                     

  

  

هجري قمري  1360حضرت استاد آيت ا... دكترحاج محمد صالح كميلي خراساني درسال 
ليهما ري صلوات االله عگدرزيرسايه امامين همامين حضرت امام هادي وحضرت امام حسن عس

است،دربيت علم  -شهرسامرا-درشهري كه روشني چشمان در انتظار حضرت مهدي موعود(عج)
  وفضيلت،به جهاني كه بسان مزرعه اي براي جهان باقي پا نهاد.

  مرحوم والد معظم له به نقل از گنجينه ي دانشمندان

نجف اشرف والد ايشان مردي عالم و وارسته بود كه درمشهد مقدس متولد شده وسپس به 
بودند ودر خاتمه ي عمر شريف با تسفير صدام ملعون به ايران معاود  مهاجرت كرده

گشتند.مرحوم آيت ا... حاج شيخ محمد شريف رازي(ره) درشرح حال اين بزرگوار،چنين نوشته 
  اند:

حجت الاسلام والمسلمين مرحوم حاج شيخ محمدحسن كميلي خراساني(ره) يكي ازعلماي "
قمري درمشهد واقع شده  1329ايشان درتاريخ  دندان اخيار معاصر بودند.تولابرارو دانشم

قمري دراثر فشار  1359مات واوليات(بخشي ازسطوح) را درمشهد خوانده،سپس درسال دومق
عمال جنايتكار رضاخان زنديق به روحانيون مشهد ومتحد الشكل شدن،مهاجرت به عراق نموده 



 النقي وحضرتريين حضرت ابي الحسن امام علي گسع وپس از زيارت مشاهد عراق،مجاورت
 سلام) را درسامرا اختيار ورحل اقامت افكنده وازانوار جليله وخفيهالري(عليهماگامام حسن عس

 آنان وحضرت بقيه االله الاعظم ولي عصرحجت بن الحسن المهدي(عج) استضاء نموده ي
ق كه مجبور  1382رفته،تا در سال وچندين بار مورد تهاجم وهابيان متعصب آن سامان قرار گ

به انتقال به نجف اشرف و درجوار مولي الكونين ابوالحسنين علي بن ابي طالب(ع) اقامت واز 
ي حاج سيد ابوالقاسم ظممحضر آيات عظام مرحوم حاج سيدمحمود شاهرودي(ره) وآيت االله الع

يم(ره) وديگران استفاده خوئي وآيت االله العظمي نايب الامام الخميني ومرحوم آيت االله حك
دستگير واخراج  يان مقيم عراق)اندراثر فشار دولت بعث عراق(به اير ق1391نموده، تا درسال 

وبه ايران فرستاده شد و درشهرستان مذهبي قم سكونت واز محاضر و دراسات آيات عظام 
 ،ق 1397ماه شوال سال  25در  مرعشي وگلپايگاني (ره) وشريعتمداري استفاده نموده، تا

سالروز شهادت رئيس مذهب حقه ي جعفري امام جعفر صادق(ع)، در زادگاهش شهر مقدس 
يك گفتند وپس از تشييع باشكوهي از دعوت حق را لب مشهد الرضا (عليه آلاف التحيه واثناء)

عموم طبقات وبالاخص روحانيت مشهد،درجوار مقبره ومزار خواجه ربيع رحمه االله (درنزديكي 
مبرورالسند الثقه المعتمد آقاي حاج سيد رضا ابطحي،والد ماجد متعلقه نويسنده) قبرمرحوم 

  رفيق صميمي وخالص وهم دوره اش مدفون گرديده است.

هاي  ازجمله آثار وباقيات الصالحات مرحوم كميلي (ره) مجالس دعاي كميل ايشان درشب
ره اي ايشان دارد وبراي س بود كه خاطره هاي روح فزا براي رفقا وهم دودجمعه درمشهد مق

در مدايح ومراثي خاندان رسالت دارد  ا نيهمين به كميلي شهرت يافته بود و نيز ديو
  "غيره كه به طبع نرسيده است.ووهمچنين جزواتي درفقه 

از اين بزرگوار دو اجازه نامه از مرجع عظيم الشان مرحوم آيت االله حاج سيد ابوالحسن 
  شود. يم ميم تقدشيكه عيناً دربخش ضماباشد، اصفهاني(ره) موجود مي

  آغاز تحصيل

معظم له چون در خانواده علم وفضيلت متولد شدند،در سن پنج سالگي خواندن ونوشتن را 
در سن ده سالگي رسماً نزد والد معظمش در سامرا دروس طلبگي را  ودربيت پدر آغاز كرده 



مجدد شيرازي(ره) مشغول به تحصيل  االلهشروع كردند ودر مدرسه ي علميه مرحوم آيت 
  شدند.

درسن پانزده سالگي به نجف اشرف جهت ادامه تحصيلات حوزوي وكسب كمالات معنوي 
دراين خصوص مي عليه السلام آمدند. درجوار بارگاه ملكوتي مولي الموحدين امير المومنين

همان جا حجره وم فرمودند:نجف اشرف كه آمديم، به مدرسه خليلي كبري در محله عماره رفتي
  شب ها هم درمدرسه بوديم.،گرفتيم

البته اين مدرسه همراه با بيت مسكوني مرحوم آيت االله حكيم(ره) ومدارس ومراكز ديني ديگر 
  بود،در عصر حكومت صدام معدوم تخريب گرديد. مطهر حرم به كه نزديك

  مسافرت موقت به ايران

يد ؤسال،پدرم براي معالجه چشم،مرا با آقاي م مي فرمودند:بعد ازمدتي حدوداً كمتر از يك
(ع) بودم ويك مدتي در جوار حضرت عبدالعظيم حسنيالاسلام به ايران فرستاد.درهمان ايام 

مرا معمم كرده بود ومدتي هم  منمرتبه هم با همان لباس روحانيت كه از اوايل بلوغ، پدر
 ر سامره با همان خردسالي منبر ميتمرين خطابه ومنبر داده بود وبادستور ايشان در حرم مطه

مسجد مقابل حرم حضرت عبدالعظيم(ع) را با تشويق حاضران بالا  منبر رفتم.پله هاي پي درپي
مات زده شده وبسيار آفرين  ررفته وبا همان سن كم،زبان را به سخن گشودم كه مردم حاض

ر مسجد جمعه قم قديمي در كنا ي گفتند.مدتي را نيز درقم در مدرسه حجتيه ويك مدرسه
جهت علوم مقدماتي ساكن شدم ودرهمين نخستين سفر ما بود كه بامرحوم آيت االله العظمي 

بروجردي آشنا شدم ومدتي هم درمشهد دركنار بارگاه ملكوتي ثامن الحجج علي بن موسي 
  الرضا(ع) درمدرسه علميه ي نواب حجره گرفتم.

  مراجعت به نجف

دروسم را مشغول شدم.در اينجا مناسب است  ي وادامه بعداً مراجعت به نجف اشرف كردم
  جهت تشكر ويادآوري اساتيدم،نامي از آنها كه حقي عظيم برگردنم دارند، به ميان آورم.



  اساتيد درنجف

  .مرحوم آيت االله ميرزااحمد تبريزي(ره)1

جامع المقدمات درمحضر اين عالم بزرگوار درمدرسه خليلي كه محل اقامت ايشان بود،
يوطي را تلمذ كردم.خيلي زحمت كشيده بودند ودرس عالمانه وپخته اي داشتند ودلسوزانه وس

  دادند،خدا رحمتش كند. درس مي

  .مرحوم آيت االله شيخ محمود داوري اصفهاني(ره)2

اين بزرگوار مردي بي آلايش وساده وبسيار متخلق به اخلاق الهي بودند.از سفارشهاي ايشان كه 
كه مي فرمودند: در درس خواندن جدي وكوشا باشيد.درس ها رابزرگ يادم هست،اين بود 

  بشماريد وبراي خدا درس بخوانيد.

  .مرحوم آيت االله العظمي شهيد ميرزا علي تبريزي غروي(ره)3

ايشان از شاگردان مرحوم آيت االله العظمي خوئي(ره) بودند وبعداً از مراجع تقليد نجف شده 
كار در مراجعت از كربلاي معلي باهمراهانش شهيد شدند.بنده ومتاسفانه به دست صدام جنايت

رسائل را نزد ايشان خواندم وبه گردن من خيلي حق داشتند.پدر ومادرم كه سامرا بودند،ايشان 
نمودند وحجره مخصوص  دراين مدت جمعه ها مرا به منزلشان دعوت ميكردند وپذيرائي مي

ده واز هر جهت كمكم ميكردند.به خاطر دارم خود را در مدرسه خليلي به بنده واگذار كر
شبهاي درسي به حجره آمده ودر دفتري سوالات درسي را با دست خط زيباي عربي خود 

مزين نموده،مي فرمودند كه بايد جواب را ولو غلط به عربي بنويسي،هم نوشتن زيبا وهم درس 
 را تعليم مي فرمودند.

  
  )هي(ر.مرحوم آيت االله حاج شيخ مجتبي لنكران4

نزد اين عالم بزرگوار درحوزه علميه ي  سامرا بعضي از دروس سطح را خواندم.خيلي در درس 
تسلط داشتند وشوخ طبع بودند.ايشان هم به ايران آمدند ودر ايران رحلت فرمودند ودر مقبره 



مطالب كتاب را ازحفظ ،اي درصحن حضرت معصومه(ع) دفن شدند.ايشان از كثرت تدريس
  وتوضيح مي دادند.داشتند 

  .آيت االله شيخ ابوالقاسم داوري اصفهاني5

به بنده اظهار محبت فراوان ميكردند ،اين عالم جليل القدر كه فعلاً درمشهد مقدس هستند
لمعتين را درس مي دادند وتا درس را نمي  ،وتنهائي به من درحجره ي شخصي ام

  كند.نمي گذشتند.خداوند جزاي خير به ايشان مرحمت ،فهميدم

  .مرحوم آيت االله العظمي سيد نصراالله مستنبط(ره)6

ايشان داماد مرحوم آيت االله العظمي خوئي(ره) و ازشاگردان مرحوم آيت االله العظمي سيد علي 
آقا قاضي(ره) بودند كه درمقبره ي آقاي خوئي درصحن مطهر علوي مدفونند.بنده نزد ايشان 

دامادش كه آقازاده ي ، دم.درحوزه ي درس ايشانبخشي از خارج مكاسب شيخ انصاري را گذران
هم حضور  -يعني برادر بزرگوار حاج آقا جواد -مرحوم آيت االله العظمي گلپايگاني(ره) بودند

داشتند.دريكي از حجرات صحن صبح ها درس ايشان برقرار بود واين درس خيلي عمومي نبود 
  بلكه خصوصي براي چند نفر بود.

  عبدالرسول جواهري(ره) . مرحوم آيت االله شيخ7

ايشان براي بنده تنهائي درمنزل خود كتاب درس فقه الطهاره مرحوم آيت االله حاج آقا رضا 
(ره) راتدريس ميكردند.همچنين امام جماعت مسجد مرحوم صاحب جواهر(ره) بوده همداني

ز ومدفنش هم در همان مسجد بود ونماز جماعتش براي مقدسين ضرب المثل بود.واقعاً نما
مثل نماز حضرت آيت االله بهجت.يك روز درنماز ظهر بي اختيار ؛باحال وباحضوري مي خواندند

سوره حمد رابا  صداي بلند تلاوت فرمودند.يكي ازعلماي ماموم اين آيه را به ايشان تذكر 
  آهسته خواندند.،فوراً متوجه شده "ولا تجهر بصلاتك ..."داد:

  آقا ميرزا باقر زنجاني(ره) .مرحوم آيت االله العظمي8



ايشان هم ازفقها وبزرگان نجف بودند وما نزد ايشان خارج بحث نكاح را تلمذ كرديم.بسيار با 
درس پرباري داشتند كه فعلاً تقريات درس ،دقت وبا تحقيق فراوان مطالب را پرورش داده

نده موجود است ايشان همراه با دروس خارج مراجع ديگر آن وقت(نوشتارعربي)مكتوب نزد ب
  كه اميدوارم بتوانيم آنها را براي علاقمندان ومحققان طبع ومنتشر كنيم.

  .حضرت آيت االله العظمي امام خميني(ره)9

اين بزرگوار عزيز نيز درمدت اقامت پانزده ساله درحوزه علميه نجف اشرف درس خارج مكاسب 
قبله شروع فرمودند واين جانب را درمسجد ترك ها معروف به مسجد شيخ انصاري(ره) دربازار 

  در درس ايشان شركت كردم وتقريرات درس آن مرحوم را نوشتم و بحمداالله موجود مي باشد.

ي مضانبه اين ترتيب كه ماه ر؛ف شروع شدابتداي آشنائي ما با امام راحل(ره) از همان نج
ظهرها حضرت امام ؛درمدرسه مرحوم آيت االله العظمي بروجردي(ره) نزديك به صحن مطهر

اقامه جماعت مي فرمودند وبعد از صلاتين مرحوم آيت االله ميرزاعلي مشكيني(ره) منبر مي 
رفتند.در بعضي ايام كه حضرت امام از مدرسه به منزل خود واقع در خيابان قبله(شارع 

نداشتند مي رفتند،در اثناي راه با اين كه دوست  -ه اي درآمدهزبه شكل موكه امروز  -الرسول)
جمعي همراه ايشان باشند، ولي بنده خيلي مواقع در معيت ايشان بودم وباهمديگر صحبت مي 

كرديم.درعين جذابيت،با ابهت وقدرتمند بودند.درهمان ايام درس،به خاطر دارم ايشان 
اوضاع ايران،صحبت هائي ازحيث سياسي واجتماعي ايراد كرده  تچهارشنبه ها به مناسب

شان راروي نوار ضبط مي كردند.همچنين دردروس خارج ولايت فقيه كه وطلاب سخنان اي
جزئي ازكتاب مكاسب شيخ انصاري بود،شركت داشتم وآن وقت هم ايشان خيلي پرحرارت 

مطالب فقهي درس خارج را با اوضاع روز تطبيق مي دادند واين درس ها مجموعه اي شدكه 
  هم ترجمه شد. بعداً به صورت كتاب درآمد وبه زبان هاي مختلف

  پخش كتاب امام(ره) در كويت و...

(مباحث حكومت اسلامي) ايشان را به زبان عربي به به خاطر دارم مجموعه اي از اين كتاب
كويت بردم وآن جا پخش وتوزيع كردم ودر حالي كه ازكويت قصد ايران را داشتم،با هواپيما به 



انقلاب اسلامي مانده بود،در فكر بودم  آبادان آمدم.در آن زمان كه سالهاي كمي به پيروزي
چگونه اين كتاب ها را درايران پخش كنم وچون كتاب حالت جزوه اي داشت،تعداد كمي 
ازباقيمانده ى آن را درزير لباسها روي سينه ام قراردادم وباقرائت آيه اي ازقرآن از بازرسي 

ام مرحوم آيت االله قائمي(ره) فرودگاه آبادان نجات پيداكردم وآمدم منزل نماينده ي حضرت ام
  وكتاب ها راتحويل دادم.

  سخنراني انقلابي در پاكستان

در مسافرتي هم كه به پاكستان براي تبليغ داشتم،ابتدا درشهر ملتان به حوزه ي علميه به 
وهمراه ايشان جمعي از مردم را به راه انداختيم به  مديريت جناب سيد كاظم شيرازي رفتم

ني براي شهداي ايران كه در راهپيمائي ها به شهادت رسيده بودند،در يكي از عنوان فاتحه خوا
پارك هاي شهر يك سخنراني در حضور انبوه جمعيت مردم آغاز كردم،كه صحبت هايم به اردو 

شار آن روز،در روزنامه هاي خود سخنراني وخبر رادرج توروزنامه هاي كثيرالان شدمي ترجمه 
  وزي انقلاب بود،بسيار موثر واقع شد.كردند وچون نزديك به پير

  بازگشت از پاكستان ورفتن به اقامتگاه امام (ره)

بعد از چند روزي وقتي از پاكستان به زاهدان آمدم،ديدم هنوز مجسمه ي شاه در ميدان 
عمومي شهر است واطراف آن سربازان شاه هستند كه از آن حراست مي كردند،اما تهران 

تهران رسيدم،گفتند:اقامتگاه حضرت امام درمدرسه علوي است.رفتم  سقوط كرده بود.وقتي به
محض ورود،حضرت آيت االله طاهري خرم آبادي مرا ديد وكارت سبز مخصوص تردد را  آنجا، به

به بنده داد و بنا شد يك هفته به عنوان مترجم دركنار امام باشم.لذا هيات هاي عربي كه مي 
بودن فارسي صحبت كنند،نمي دانم،بنده بايد براي آن ها دند وامام هم به چه دليل مايل آم

نفر به زيارت  50هيات ياسر عرفات بود كه با حدودسخنان امام را ترجمه مي كردم. ازجمله 
يت اينجانب ترجمه اوضاع واحوال آن روز به واردين بود.تلفن هاي ور.مامامام آمده بودند

  م جواب ميدادم.خارجي وبعضاً پرسشهاي روزنامه هاي عربي را ه
يكي از دوستان كه از لبنان آمده بود،مي گفت:فلاني! روزنامه هاي لبناني در آن روزها به عنوان 

  فرد مقرب نزد امام،مطالب شما را منعكس مي كردند.



  و امام موسي صدرياسر عرفات 

پرسيدم.او از خاطرات آن ايام اين بود كه ازياسر عرفات در خصوص سرنوشت امام موسي صدر 
گفت: اين يك معماي سياسي است ودست آمريكا در آن نمايان است.با هيات همراه عرفات به 

  بهشت زهرا رفتم.يك نفر از همراهان او از من سوال كرد:چرا به امام روح االله مي گويند؟
تجسم در الوهيت  ي كرد اين لقب است ونام امام چيز ديگري است،لذا شبهه فكر مي

و شبهه را از ؛فتم كه اين يك اسم است.مثل عيسي روح االله كه در قرآن آمدهداشت.بنده گ
  ذهن او پاك كردم.

  
  بيان اوضاع افغانستان ومجاهدين به امام (ره)

در يك جلسه خصوصي كه در محضر امام در همين مدرسه ي علوي داشتم،گفتم: آقا! من از 
گيرند با نظام حاكم خود.همچنين به طريق افغانستان وپاكستان آمده ام.مردم افغانستان در

ايشان عرض كردم:فكري هم به حال مجاهدين افغاني بكنيد.فرمودند:خبر رسيده وما درفكر هر 
  شاء االله. دوهستيم ان

اطلاع دادم و در  اسپس از فعاليتهاي خود در راه انقلاب وانعكاس مطالب در روزنامه هاي آنج
  داديم. شد،انجام مي ي آمد ومحول مياين چند روز هر خدمتي از دست ما بر م

  شخصيت جامع امام(ره)

خلاصه ،امام عاليقدر شخصيتي جامع بودند.هم در فقاهت يد طولاني داشتند،هم درمسايل روز 
وهمچنين در غالب علوم تسلط وتبحر داشتند و نيز درفلسفه وعرفان.از اين مطالب نيز ناراحتم 

يشان مانع تراشي ميكردند،لذا به همين خاطر هم كه چرا بعضي براي پخش مطالب عرفاني ا
غزل هاي عرفاني ايشان عمدتاً بعداز رحلتشان پخش شد.وقتي هم تفسيرعرفاني(سوره حمد) 
ايشان از صدا وسيما پخش مي شد،بنده تماماً آن را نگاه ميكردم،اما متاسفانه آن هم متوقف 

  شد.

  



  خوئي(ره).مرحوم آيت االله العظمي حاج سيد ابوالقاسم 10

لقاسم خوئي(ره) بودند.ايشان اديگر استاد ما درفقه و اصول مرحوم آيت االله العظمي حاج سيدابو
-صبح ها خارج فقه،عروه الوثقي واحكام اموات وشب ها بعداز نماز مغرب درمسجد الخضراء

مسجد مخصوص به ايشان كه در گوشه ي صحن علوي است وبعد هم مقبره ي ايشان جنب 
خارج مباحث علم اصول داشتند.اين جانب در هردودرس حاضر مي شدم -قرارگرفتاين مسجد 

وبحث هائي ازنظريات ايشان را هم دارم،كه درحال حاضر در دسترس است.از اين بزرگوار اجازه 
  اي هم تيمناً وتبركاً دارم.

  اسا تيد پس از مراجعت به ايران

شركت كردم.واز محضر پرفيضشان بهره درقم  قايانپس از مراجعت به ايران،در درس حضرات آ
  بردم.

  .مرحوم آيت االله العظمي گلپايگاني(ره)11

شمسي كه  1356در سال اول مراجعتم، بلافاصله در درس اين بزرگوار حاضر شدم،يعني سال 
درس خارج فقه ايشان در مسجد اعظم برگزار مي شد.موضوع تدريس ايشان كتاب القضاء بود 

  وين كردم.كه آن را هم كتباً تد

  . مرحوم آيت االله العظمي مرعشي نجفي(ره)12

ايشان هم علاوه بر توفيق شركت در درسشان،در مدتي محدود،ذيل اجازه آقاي خوئي،اجازه اي 
  را مرحمت كردند.

  اساتيد دانشكده ي عالي قضائي در دانشگاه قم

  از:ه.ش دردانشكده ي دوره ي قضاعبارت بودند  1359برخي از اساتيدم درسال 
  .مرحوم حضرت آيت االله حاج شيخ علي مشكيني(ره)13
  .مرحوم حضرت آيت االله ناظمي بروجردي(ره)14



  . حضرت آيت االله حاج شيخ عبداالله جوادي آملي15
  .حضرت آيت االله شيخ محمد مومن قمي16

  اساتيد فلسفه وعرفان

  اساتيدم در مباحث اخلاق،فلسفه وعرفان عبارتند از:

  حاج سيد رضا صدر(ره) .مرحوم آيت االله17

نزد اين بزرگوار وعالم برجسته ومحقق،يك جلد از اسفار را تلمذ نمودم،كه اين درس در 
  منزلشان برگزار مي شد.

ايشان فرزند مرحوم آيت االله العظمي صدر الدين صدر(ره) بودند كه قبرشان كنار قبر آيت االله 
ت.روش ايشان در درس دادن العظمي موسس(حائري) درحرم حضرت فاطمه معصومه(ع) اس

خواندند ومي  فرمودند،سپس عبارت را سريع مي اين بود كه مطالب را از خارج كتاب مي
فرمودند:طلبه بايد خودش زحمت بكشد وبا مطالعه ومراجعه به كتاب،قوه علمي پيدا كند،نه 

خصوصي از اينكه همه چيز را استاد مثل لقمه آماده به دهانش بگذارد.يك روز در يك جلسه 
  ايشان درمورد سرنوشت برادرشان آيت االله امام موسي صدر سوال كردم!

فرمودند:اخبار واصله نشان ميدهد كه ايشان هنوز زنده ودر كشور ليبي در زندان به سر مي 
  برند.دليل ايشان آن بود كه يك نفر از زندانيان آمده واين خبر را نقل كرده بود.

فاطمه معصومه(ع) در حجره اي جنب محل  صحن حرم حضرتمحل دفن اين استاد عزيز در 
  ساعت است.

  .مرحوم آيت االله سرابي(ره)18

عالم رباني مرحوم آيت االله سرابي(ره) تفسير صافي تدريس مي نمودند،ولي درحقيقت يك دوره 
سالگي در درس ايشان كه  18-17بنده در سن اخلاق بود.شخصيتاً انسان اخلاقي مسلك بودند.

ت به غروب در مسجد مسابك بازار بزرگ نجف اشرف(مسجد مرحوم آيت االله سيد يك ساع
  عبد الكريم كشميري(ره)) برگزار مي شد،شركت ميكردم.



  

  

  .علامه حسن زاده آملي19

نزد فقيه عارف آيت االله علامه حاج شيخ حسن حسن زاده آملي هم برخي از دروس فلسفه 
  اواني از محضرشان بردم.وعرفان نظري را تلمذ كردم وبهره هاي فر

  .عارف كبير استاد مرحوم حاج سيد هاشم حداد(ره)20
  در فصل دوم،شرح وتوضيح كامل خواهد آمد.   

  هجرت به لبنان وآشنائي با امام موسي صدر

كه قبلاً مدتي را براي تبليغ  اصل رفتن واقامت ما در لبنان اين بود: يك نفر از دوستان
به نجف آمد وبه ما گفت:اين مناطق نياز مبرمي به وجود مبلغين ،درمناطق شيعه گذرانده بود

جهت ترويج مباني ولايت دارد،لذا ما گذرنامه را درست كرديم ورهسپار لبنان شديم ودر يكي 
ماموريت تبليغي خود را شروع كرديم.پس از ماه  "تمنين التحتا "از روستاهاي آن جا به نام 

ري را خطاب به مرحوم آيت االله العظمي سيد محسن مبارك رمضان،مردم آن روستا طوما
حكيم(ره)در نجف امضاء كردند كه ما دراين منطقه روحاني نداريم و ازشما درخواست داريم كه 

فلاني را بفرستيد.يك ماشين هم همراه ما به نجف فرستادند كه ما را برگرداند.لذا رفتيم به 
ردم:هنوز از لحاظ درس اجتهاد به حد اجتهاد منزل آيت االله حكيم(ره).بنده به ايشان عرض ك

  نرسيده ام.
  فرمودند:فعلاً براي مدتي برو،بعداً ببينيم چه ميشود.

لذا همراه خانواده به لبنان مهاجرت كرديم .كارهاي تبليغي خود را مانند امام جماعت 
  وبرگزاري كلاس شروع كرديم.

  آغاز ارتباط با امام موسي صدر



ط تنگاتنگ را با مجلس شيعه اعلي در بيروت به رهبري امام موسي صدر از همان ابتدا،ارتبا
امام موسي صدر به شخص بنده عنايت ويژه اي داشت.به محل تبليغ ما آمدند وآن آغاز كرديم.

جا سخنراني فرمودند وگاهي همراه با خانواده به منزل ايشان ميرفتيم ويك مجوز هم از مجلس 
دولتي گرفتيم،كه درآن كلاسها بعضاً مسيحيان هم بودند وما  براي رفتن به تدريس در مدارس

 يك مقرري ماهيانه هم مي،هم دروس اسلامي را در مدارس مختلف مي گفتيم و درمقابل 
  دادند.

وبا ماشين خودش اغلب  امام موسي صدر يك شخصيت پركار بودو هيچ وقت آرام نمي نشست
مناطق و روستاهاي شيعه را درجنوب وشمال رفته وبراي آنها مسجد وحسينيه ساخته بود 

وكمك هاي مالي،اجتماعي،فرهنگي وسياسي فراوان مي كرد.خود بنده را براي چند نقطه از 
 "هرينبين الن "درجنوب كشور وقريه  "ميفدون"و  "صريفا"لبنان به ماموريت فرستاد.مثلاً قريه

  از مناطق.ديگر وبسياري  "طرابلس"در منطقه ي 

  آمدن حاج محسن شركت وحاج آقا حقيقت به لبنان

مثل برادر ارجمند از رفقاي سلوكي بعضاً برخي را يادم هست كه در آن جا به ديدنم مي آمدند.
 جناب آقاي حاج محسن شركت ويا جناب حاج آقا حقيقت،كه اين نشان دهنده وفاي آنان بود

  و براي بنده هم مايه ي خوشحالي واميد بود.

  ملاقات با سيد حسن نصراالله

سال طول كشيد،البته هنوز هم با لبنان بي ارتباط نيستم.چند سال پيش  9اقامت ما در لبنان 
هم يك ملاقات خصوصي با برادر ارجمندم،رهبر عظيم الشان عربي به تعبير حضرت آيت االله 

حسن نصراالله داشتم.الحمداالله سيد حسن عزيز در خط رهبري خامنه اي،يعني جناب سيد 
  است.اين سيد بزرگوار،شخصيت شجاع ودلاوري است.

ضمناً با مركز دراسات عرفاني بچه هاي حزب االله در بيروت هم نوعي همكاري داشته ام.تاسيس 
بهتر درك اين مركزاز آن جهت بود كه اعضاي حزب االله از لحاظ جبهه وجهاد،مسايل عرفاني را 

گوي با معظم له،سفرهاي اعزامي توآماده ي فناي توحيدي هستند.همچنين درگف كنندمي 



هاي تبليغي لبنان مطرح  اينجانب از طرف سازمان ارتباطات فرهنگي ايران درمناسبت
  گرديد،وبراي ايشان مسرت بخش بود.

  نمايندگي مراجع در لبنان

اين بود كه نمايندگي از طرف دو مرجع بزرگ  در لبنان يكي از امتيازات ونقاط قوت وموثر
شيعه يكي مرحوم آيت االله العظمي خوئي(ره) وديگري مرحوم آيت االله العظمي حكيم(ره) 

  داشتم.

  

  ي امام موسي صدررپادگان س

امام موسي صدر چون شخصيت تيز بين،آينده نگر،شجاع ومدير ومدبربود، در اين راستا نيز يك 
يه جهت تعليم نظامي شيعيان تاسيس كرد،كه خود بنده هم درآنجا پادگان سري در مرز سور

و يك دوره نظامي ديدم.واقعاً براي شيعيان آن ديار دوره نظامي ديدن لازم بود.كار فرهنگي 
نماز جماعت جوانان در مدت ماموريت به عهده اينجانب بود،كه مسايل معرفتي را درخور آن ها 

  با آنان بازگو مي كردم.

  
  شهيد چمران(ره) بازديد

ايام هم رفاقت و آشنائي با شهيد والا مقام مرحوم دكتر چمران آغاز شد.به طوري كه  در همان
آن بزرگوار هم به منطقه وروستاي ما مي آمدند ودر جلسات حركت المحرومين به عنوان 

نماينده امام موسي صدر رهنمودهاي لازم را مي دادند.ايشان شخصيت مخلصي بود،حالات 
سرود وروحيه مردمي بسيار بالائي داشت.در  ي خوبي هم ميعرفاني قشنگي داشت وشعرها

مسجد اعظم قم هم در جلسه اي كه بزرگ داشتي براي امام موسي صدر گرفته بودند،جلو آمد 
وبه بنده گفت: آقاي كميلي!شما كجا، اين جا كجا؟ وآن روزها كجا؟ ياد كردند از جلسات آن 

  جا وخاطرات آن ايام.



  مراجعت به ايران

ل قبل از پيروزي انقلاب،بعد از گذشت نه سال از كشوري كه به خاطر دفاع وترويج يك سا
  مكتب حقه ي اثني عشري رفته بودم،با كوله باري خاطره از لبنان به ايران مراجعت كردم.

  سخنراني شهركرد ودعا نكردن براي شاه

ي به شهر كرد بدين ترتيب، فصل جديدي از زندگي ام آغاز شد. درهمان ايام براي سخنران
رفتم.در آن جلسه استاندار،فرماندار ومسئولان زيادي گرد آمده بودند.خادم مسجد آمد واز روي 
دلسوزي گفت:امشب براي شاه دعا كنيد.گفتم: خير دعا نخواهم كرد.لذا به خاطر همين كه دعا 

  پيچ كردند. براي شاه نكرديم،فرداي آن شب ما را به كلانتري احضار نمودند وخيلي ما را سوال

                                                                  ***  

معظم له در همين ايام مسافرتي به پاكستان داشتند،كه شرح آن وسخنراني ايشان گذشت.بعد 
از بازگشت از پاكستان كه مصادف شده بود با حضور امام وپيروزي انقلاب اسلامي،به مدرسه 

  ودر كنار امام قرار گرفتند، كه قضيه آن نيز در بخش حضرت امام گذشت.علوي رفتند 

  تدريس

ختلف علميه هميشه به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي ممعظم له تدريس را در حوزه هاي 
  خود قرارداده اند،لذا در حوزه هاي مقدسه ي ذيل تدريس نموده اند:

. تهران در حوزه 7. خوانسار 6م . ايلا5. مشهد مقدس 4. قم 3. سامرا 2نجف اشرف  .1
هاي شهرك ولي عصر،حوزه خواهران حضرت خديجه وزينبيه و مرحوم شاه آبادي 

  وحضرت حجت(ع) وامام حسين(ع).
  س ايشان در سطوح مختلف برقرار است.يدرتكنون نيز كرسي اهم 

،در همچنين با توجه به تعيين رتبه دكتراي ايشان وطي كردن دوره ي ليسانس علوم قضائي
دانشگاههاي مختلف تدريس را دنبال نموده و در اين دانشگاهها منشا اثر وتحول جوانان فراواني 

  شده اند.ازجمله:



دانشكده افسري  .4. دانشكده هوائي 3. دانشگاه علمي كاربردي 2. دانشگاه شهيد بهشتي 1
. دانشكده فني 7. دانشكده پزشكي سپاه تهران 6. دانشكده شهيد محلاتي قم 5انتظامي تهران 

. دانشگاه آزاد 10. دانشگاه شاهد تهران 9. دانشگاه علامه طباطبائي 8مهندسي دانشگاه آزاد 
  . مدارس مركز جهاني علوم اسلامي11واحد اصفهان 

  مسئوليت ها،خدمات ومدارج

در طول انقلاب هم بدون تكلف و چشم داشت،هرجا كه احساس نياز نموده اند،رفته ورداي 
بيان برخي از موارد مسئوليت ها وخدمات ايشان .  تواضع كامل به تن پوشيده اندخدمت رابا 

  خالي از لطف نيست:

. همكاري با امام موسي صدر ومجلس اسلامي شيعيان در 2نان بنمايندگي مراجع وقت در ل .1
. مسئول عقيدتي كميته و شهرباني 4. مسئول عقيدتي سياسي در سراوان زاهدان 3بيروت 

. مسئول فرهنگي كميته امداد امام 5انقلاب اسلامي در سيستان وبلوچستان  وژاندارمري
. مسئول عقيدتي سياسي سپاه يكي از 7. مسئول مكتب القرآن در لبنان 6شميرانات 

. 9. مسئول گزينش ومصاحبه ي دانشجويان دانشگاه نيروي هوائي تهران 8هران تمناطق 
. تبليغ واقامت در كشورهاي 10ه تهران مسئول عقيدتي لجستيك دانشكده ي پزشكي سپا

 . تبليغ واقامت در شهرهاي نظرآباد كرج،11سوريه،پاكستان،مصر،كويت،عراق ولبنان 
 اصفهان، سراوان، زاهدان، ونيز يوسف آباد ويافت آباد تهران.ركرد ،هش
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  فصل دوم           
  

    
  احوالات وخاطرات عارف كبير مرحوم حاج سيد هاشم حداد(ره)

  

  دل داده ام به ياري شوخي ، كشي ، نگاري              

  مرضية السجايا محمودة الخصائل                                                                  

  



  

  ما هرچه داريم از مرحوم حداد داريم
  

اين را اولاً عرض كنم: ما هرچه داريم از مرحوم حداد داريم، ومن دراين راه استاد ديگري را 
نمي شناسم وتا حالا نديده ام.واقعاً ما دلداده ايشان بوده وهستيم.ايشان نياز به تعريف نداشت 

آفتاب آمد دليل   "خواهند تعريف كنند،بلكه ايشان معرف خودشان بود.حقيقتاً تا ديگران ب
  ."آفتاب 

  بهتر است بگويم:
  يك دهن خواهم به پهناي فلك    تا بگويم وصف آن والا ملك

درهمان اولين ملاقات،تصرفي ملكوتي وروحي دراين جانب كرد ومرا به حضور پذيرفت .اين 
  ."ربي هذا من فضل"نيست مگر اين كه 

اين جانب(آيت االله كميلي) استاد خود را با تصرف روحاني ونوراني خود شناختم،نه به توصيف 
ديگران، ودرجذب روحي وباطني ايشان مكرراً قرار مي گرفتم و دراين تصرفات معنوي 

وباطني،توحيد مطلق را درخود احساس مي كردم وتمام جهان واشياء را ذوب شده دراو مي 
  پرواز مي كرد.مانند يك پرنده ي سبكبال بود كه درآسمان ها  ديدم وروح من

   لفضلي به قلب حداد و...اتجلي نور ابا

دقيقاً به خاطر دارم دريكي از مسافرتهاي خود از نجف اشرف به كربلاي معلي جهت زيارت امام 
 لفضل صلوات االله عليهما مشرف شدم.سپس براي ديدار ايشان رفتم.وجوداحسين وحضرت ابا

نوراني اش در اتاقي خلوت بود كه در آن جز من وايشان كسي نبود.زانو به زانوي ايشان 
نشسته،استفاده ميكردم.دراين هنگام يك مرتبه متوجه شدم نوري بسيار شفاف،مانند شعاع 

 -كه خانه استاد درخيابان حضرت ابوالفضل بود -آفتاب،از ناحيه مرقد مقدس ابوالفضل العباس
طلوع كرد ومستقيماً به قلب شريف ايشان وارد شد واز قلب نوراني ايشان به  به منزل ايشان

قلب اين جانب(آيت االله كميلي) كه كنارش بودم،سرايت كرد وهردوي ما در احاطه ي نوري 
  ابوالفضلي قرارگرفتيم.



و از آن فيوضات الهي خيلي بهره مند شديم و هنوز هم هر وقت به اين خاطره ي خوش فكر 
  ،از ولايت اين انوار خوشحال ميگردم.مي كنم

  

  فناي كامل مرحوم حداد(ره)

مرحوم استاد،فناي كامل را درتمام حركات وسكنات خود داشت وشب ها را به تهجد،تفكر 
ودرك الهي سپري ميكرد.مهربان وعطوف بود.نسبت به محبين وشاگردان خود ومهماناني كه بر 

برخورد ميكرد وشاگردان خود را فرزندان حقيقي  او وارد مي شدند،بسيار با محبت وملايمت
  خود مي دانست.

هنگامي كه به نماز پشت سراو مي ايستاديم،روح ما را پرواز مي داد واول، دنيا را وسپس غير 
ومي  خدا را فراموش مي كرديم.درمجلس وقتي مي نشست،اگر دردل شما هم وغمي بود

كردي.درشاگردان خود تصرف روحي داشت واين حالت نشستي،احساس آرامش وسبكبالي مي 
  را جزكساني كه طعم معرفت را چشيده باشند،حس نمي كنند.

  حلواي تن تناني                تا نخوري نداني                                              

  فناي توحيدي در حرم حسيني

تنهائي به حرمين شريفين اخوين،آقا امام تشرفات متعددي همراه با ايشان ودوستان وبعضاً 
حسين(ع) و آقا ابوالفضل(ع) داشتيم، وحالات گوناگوني از ايشان همراه با شعف وعشق به 

توحيد مشاهده مي شد.يك روز درحرم امام حسين(ع) بنده تنها درمحضرشان بودم،كه مقابل 
 دوآن اينكه وقتي چشمضريح آقا سيدالشهدا(ع) اين مطلب به طور عيان از ايشان متجلي ش

شان به يكايك زوار مي افتد،مثل كسي كه از ديدگاه توحيد به خورشيد وماه وآسمان ودريا اي
تماشا مي كند،انسان هاي مخلوق خدا،به ويژه زوار حضرت را اين گونه تماشا مي كرد وجلوه 

رخوردار هاي توحيد از ايشان مي درخشيد واز يك فناي معنوي ويژه اي درحرم حسيني(ع) ب
  شده بودند.



   "يا من تحل ... "عنايت مرحوم حداد(ره) به دعاي 

روزي ديگر همراه با ايشان به حرم مطهر آقا ابوالفضل العباس(ع) مشرف شديم.پس از اذن 
دخول وقرائت زيارت نامه ي حضرت،ديدم آقا با يك حال فناي خاصي دست شريف خود را به 

زمزمه مخصوص خودشان،دعاي شريف يا من تحل را از  داخل شبكه هاي ضريح مطهر كرده وبا
از سينه خود با توجه توحيدي  -صحيفه سجاديه آمده است كه در -امام زين العابدين(ع) 

تلاوت فرمودند.به اين دعاي شريف بسيار توجه داشتند ودر قنوت هاي نمازشان مرتب مي 
  معمولاً مي خوانم. خواندند وبنده هم اين دعا را حفظ كرده،در قنوت نمازهايم

  معرفت نفس

ه به اين جانب مي دادند،تفكر درحديث مختصر وپرفايده اي است كه از كاز جمله دستوراتي 
  (ع) رسيده است وآن اين كه فرمودند:مولا اميرالمومنين

، خدا "رحم االله امراً اعد لنفسه واستعد لرمسه وعلم من اين وفي اين والي اين  "
را آماده كرده باشد براي معرفت نفس وآينده ي معاد خود وبداند از  رحمت كند كسي كه خود

  كجا آمده ودر كجاست و به كجا خواهد رفت.
فرموده بودند كه اين حديث دستورالعمل توست،درباره اش فكر كن ودر ذهنت جولان بده وبه 

  شاخ وبرگ آن توجه كن.

  در مصائب امام حسين(ع)

شنيدند،گريه شان بسيار شدت مي  تي مصيبتها را ميايشان در مجالس امام حسين(ع) وق
گرفت وبدن مشهود بود كه به حركت وجوشش آمده،شانه ها تكان ميخورد،چهره افروخته مي 

شد،قطرات اشك مي ريخت و آه وناله اش بلند مي شد.به ياد دارم روزي محضرشان 
به نام آقا سيد حسن -ودبوديم.بعضي از رفقا يكي از خطباي نجف را كه به كربلا مشرف شده ب

از حرم به منزل آوردند وبه ايشان هم گفته -،منبري معروف ومشهوري بودكه درفن خطابه
بودند كه اينجا مجلس عمومي نيست وشما درمحضر عارفي بزرگ نشسته ايد،هرچه توان 

داريد،روضه خواني را بااخلاص و از سوز دل وبا دقت بخوانيد.وقتي اين سيد ذكر مصيبت را 



شروع كرد،همه ما ديديم مرحوم استاد با تمام وجود متوجه به ذكر مصائب شدند وهمانند يك 
مادر بچه مرده منفعل ومتاثر از جريان مصائب حسيني(ع) شده وگريه هاي متوالي 

داشتند.البته اين گريه ها برخاسته از معرفتي بود كه به مقام عرفاني امام حسين(ع) 
نه وعاشقانه (خنده وگريه عشاق زجاي دگراست)،نه آن گريه داشتند،يعني گريه ي عارفا

  عاميانه.

  ذكر گفتن مرحوم حاج حبيب سماوي

يك روز در محضر آقا در منزلشان كه در كربلاي معلي بود،نشسته بوديم،كه يكي از رفقا واز 
از شهر -كه سالهاست به رحمت خدا رفته –شاگردان ايشان به نام مرحوم حاج حبيب سماوي 

سماوه كه فرسنگها از كربلا دور بود،به محضر استاد رسيد ودر آن حالت پيري آماده ي كسب 
معارف بيشتر بود.شنيدم كه به ايشان ميگفت: آقا! شما دستور ذكري را كه داديد،انجام مي 

ن مي افتد وتنها با زبان دل دهم،ولي من اين ذكر را در حالت سجود كه ميگفتم،گاهي از زبا
  اين ذكر را مي گويم.آيا اجازه مي فرمائيد؟

ايشان فرمودند: چه بهتر حاج حبيب،ذكر تو از زبان منتقل به دل شود وحقيقت ذكر هم همين 
است.نتيجه ذكر همين است كه قلب ذكر بگويد.جناب سيد علي حداد،مولف كتاب عارف في 

آخر كتاب،عكسي بسيار جالب ودر حال جذبه از اين  الرحاب القدسيه،در عكس هاي قسمت
  شاگرد واستاد به چاپ رسانده كه قابل توجه است.

  من همراه تو بودم

شمسي كه براي ايام ماه مبارك رمضان رفته  1382در سفر مجدد تبليغي ام به لبنان در سال 
اذان صبح ماشين بودم،محل ماموريت درجنوب لبنان درنقاط مرزي فلسطين اشغالي بود.هنگام 

مي آمد وما را براي امامت نماز جماعت در مسجدي كه در دامنه كوه قرار گرفته بود،مي 
پس از نماز جماعت وبعد از مراجعت به منزل،جهت رفع خستگي دراز  برد.يك روز صبح

فور مرحوم استاد به رويا آمدند وفرمودند:فلاني! من همراه تو بودم وسپس لكشيدم.في ا
بين من وايشان در رابطه با آيات سوره ي حمد به ميان آمد ويك تفسير عرفاني از مذاكراتي 



ايشان نصيب ما شد وسپس با همديگر راه رفته وحالتي سبكبال با هم داشتيم وبعد از ملتفت 
  شدن حال خود، دربيداري اين خواب بسيار خوب،براي من لذت بخش وروحاني بود.

  شعر علاقه مرحوم حداد(ره) به دو بيت

مرحوم استاد به اين دو بيت شعر فارسي علاقه ي وافري داشتند وآن را زياد بر زبان جاري مي 
  فرمودند:

  مائيم كه از هردو جهان آزاديم                             و زكرده حق هر آنچه هست شاديم
  سر طاعت داديمدانيم كه جز نكوئي نايد زدوست                             آن است كز اول 

  
  علاقه به ذكر صاحب الزمان(ع)

اين كه مرحوم علامه طهراني(ره) در كتاب روح مجرد فرموده اند:ذكر ايشان دائماً يا صاحب 
الزمان(ع) بود واين ذكر روي زبانش بود،واقعاً اين چنين بود كه يك حالت حضور ومعرفتي 

داشتند.واصلاً معلوم بود كه غرق در محبت حضرت ولي عصر(عج) هستند وبه ملاقات روحي 
...وانك قد حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت "ي موقت دست يافته اند: دايم ونه فيزيك

    "باب فهمي بلذيذ مناجاتهم؟ 
اين جمله در اذن دخول حرم هاي ائمه اطهار(ع) آمده است:اي خدا! هرچند كه صداي آنان را 

  نمي شنوم ولي در عوض دل من هميشه با آن ها حرف مي زند.
  قا امام حسين(ع) اين گونه مي خوانيم:ودر يكي از زيارت نامه هاي كتبي آ

  "...فالنفس غير راضيه بفراقك ولا شاكه في حياتك  "
  جان من نه شكي در حياتت دارد ونه راضي به فراقت هست.

  سخاوت مرحوم حاج سيد هاشم حداد(ره)

مرحوم استاد حاج سيد هاشم حداد(ره) خيلي با سخاوت بودند.هم از لحاظ مادي،هم از لحاظ 
همه را سيراب مي فرمودند.يك بار به ايشان گفتم:آقا! دوست دارم چيزي از شما  معنوي



يادگاري هديه بگيرم.ايشان عبايشان را كه نو وتازه بود،از دوش برداشتند ومرحمت كردند والان 
  سال است كه اين عبا را دارم وبا آن نماز مي خوانم. 40

   مسجد سهله
وطلبگي،اين است كه چون جوان بودم وتحركم فراوان از خاطرات خوش سلوك در ايام جواني 

ن جا آخصوصاً شب هاي چهارشنبه. دربود،لذا پياده به مسجد شريف سهله مشرف مي شديم.
خادم مسجد مرحوم شيخ جواد سهلاوي(ره) كه به رحمت خدا رفته واز مردان نيك واهل االله 

    پذيرائي مي كرد.بود،معمولاً از ما ومجموع رفقا ومرحوم آقاي حداد(ره) 
دراين مسجد معمولاً جناب آيت االله سيد علي محمد دستغيب را زيارت مي كردم، كه ايشان 

هم بعضي از شب هاي هفته مي آمدند وبيتوته مي كردند وهر از گاهي هم به منزل استيجاري 
با اشعار ايشان مي رفتيم وبا همديگر گفتگوهاي خراباتي داشتيم.گاهي نيز به صحرا مي رفتيم و

  حافظ صفا مي كرديم وخاطرات خوشي از آن ايام در ذهنم مانده است.

  اشراف مرحوم حداد(ره) به رياضات

در نجف اشرف مسجدي بود به نام مسجد شيخ جعفر كبير(كاشف الغطاء) نزديك به منزل 
اوايل تروكه بود،اما اين جانب درابتداي سير وسلوك در ممرحوم آيت االله العظمي خوئي(ره) كه 

جواني به آن جا مي رفتم وبه نفس خود رياضتي مي دادم وآن جا را محل تعبد وتهجد قرارداده 
بودم.در آن جا تابوتي بود كه مرده ها را درآن مي گذاشتند وبه قبرستان مي بردند.خودم را 

ا موظف كرده بودم هر روز ساعتي دركنار تابوت يا داخل آن براي عبرت باشم،تا تعلقات نفس ر
كم كنم ودر همين راستا مكرراً به غسال خانه ي وادي السلام نجف رفته وصحنه هاي شستن 

اموات را تماشا ميكردم واز آن براي قلب خود عبرت مي گرفتم.همچنين روزهاي زيادي را 
درسال درساعتهاي مكرر به قبرستان وادي السلام رفته،كنار قبر مرحوم قاضي در سكوت وفكر 

بهره هاي معنوي وصفاي قلبي را كسب ميكردم.و ازجمله اين رياضت ها،روزه فرو مي رفتم و
وكم خوراكي وكم گوئي وعزلت بود،تا بعدها كه به دامان مرحوم استاد حاج سيد هاشم حداد 

  افتادم.
ايشان با اشراف خود برتمام برنامه هاي بنده،حالات باطني ما را معتدل كردند وتوصيه هاي 



هيچ جا نبايد افراط وتفريط كرد وهرجا كه لازم است،بايد حق آن را ادا مكرر داشتند كه در
  كرد.

تعدي واجحاف درحقوق از نظر ايشان يك امر مخل به سيروسلوك بودومي فرمودند:بايد 
خدمت به پدر ومادر وحق عيال واولاد را كاملاً رعايت كنيد،كه درهمين رضاي خدا نهفته 

خلاصه ايشان كاملاً ما ."است،خيلي خودت را اذيت نكنبدن يك مركب "است.ومي فرمودند: 
  را عوض كردند.

  تفكر درنور امامت وديدن مرحوم حداد(ره)

جمادي  13در يكي از سفرهاي زيارتي ام به مشهد مقدس در روزشهادت فاطمه ي زهرا(ع) در
ه.ق،عصر در حرم آقا بالاي سرنشسته وسر را به زانو گذاشته بودم ودرعظمت ونور  1428الاول 

امامت غوص وتفكر ميكردم كه دراين حال استاد خود را همراه با زوار درحرم حضرت رضا(عليه 
ور قرار دارند.ازاين قبيل نه والثنا) رويت كردم وديدم كه آن مرحوم در هاله اي از آلاف التحي

حالات با ايشان،چه درخواب وچه دربيداري،كراراً اتفاق افتاده،همراه با استشمام طيب 
      وهمچنين درسلطه وشفافيت روحي بزرگ ايشان بهره مند مي شوم.والحمداالله

  استغفار كن، مردم نياز دارند

منطقه شمالي لبنان درماه مبارك رمضان در مكاشفه اي كه برايم رخ  "جبيل"رشهرستان د
اللهم . "استغفر ربك فان الناس بحاجه"داد،به بنده گفتند: استغفار كن،مردم نياز دارند . 

     .اغفرلجميع المومنين والمومنات

  اول حرم بعداً...

الشهداء دمعلي،قبل از تشرف به حرم سييك شب در يك سفر زيارتي از نجف اشرف به كربلاي 
ديدم.گفتم اول بروم منزل استاد وسپس به حرم،بلكه با ملاقات وديدن  انقلابي در حال خود مي

ايشان حالم تغيير كند.نزديك اذان صبح بود كه به درب منزل ايشان رسيدم.هوا سرد بود وعبا 
مودند:اول برويد حرم زيارت برسر كشيده بودم.در را زدم.حضرت استاد آمدند جلو دروفر



كنيد،بعد بياييد اينجا.ماهم اطاعت امر كرديم رفتيم وبعداز زيارت آمديم،كه البته آن زيارت هم 
    زيارت به ياد ماندني شد.

    قم يا صالح واذهب لزياره الحرم الشريف

ريين زياد مشرف گدر اوايل شروع دروس طلبگي كه در سامرا بوديم،مقيد بودم كه به حرم عس
را مبشوم.به جهت اين كه آن جا تردد زوار خيلي كم بود،يك شب نزديك به اذان صبح منادي 

  ندا داد كه:
،برخيز اي صالح براي تشرف زيارت حرم  " قم يا صالح واذهب لزياره الحرم الشريف "

                    "زائر لكم،لائذ عائذ بقبوركم  " شريف برو.
  

  استاد در راه زيارت قبر مرحوم بهاري(ره)استشمام بوي 

شمسي با بعضي از دوستان سلوكي،به قصد زيارت مرقد عارف  1385سه سال پيش درسال 
جليل القدر مرحوم آيت االله شيخ محمد بهاري(ره) به همدان رفتيم.در اثناي راه وقت نماز 

ل قنوت عطر ورايحه ي شد.در نمازخانه رستوران مشغول نماز جماعت بودم كه يك مرتبه درحا
مخصوص استاد مرحوم حداد را استشمام كردم وتا مدت زيادي باقي بود وخيلي از نظر معنوي 

براي من لذت بخش بود وروح تازه اي به من داد . خداوند روح استاد را علو درجات عنايت 
  فرمايد.

  عطوفت

اني،رافت ولطافت روحي ما هرچه از آقاي حداد خاطرمان مي آيد،بيشتر آن جنبه عطوفت،مهرب
خيلي عجيب بود،خيلي مهربان،به خصوص با آن عزيز سفر كرده است،كه بر ايشان غلبه داشت.

كساني كه در خدمت ايشان بودند وبه او گرايش داشتند،مثل يك پدر بود.اين حال يك عارف 
است كه بنده خداست.حالا حجت خدا چگونه است وخود خدا چگونه است،جاي تامل بسيار 

  دارد.
خدا مي داند كه آقاي حداد را نمي ديدم كه آن چنان براي خودشان دعا كنند وحاجتي طلب 



كنند،ولي مي آمدند پيش او ومي گفتند دعا كنيد،دعا هم مي كرد،اما براي خودش اصلاً اين 
  حرفها نبود.
                                           ز اوليا                   بسته باشد دهانشان از دعا  مي شناسم من گروهي

  مطالبي از كتاب دلشده در خصوص مرحوم حداد ؛ از زبان حاج آقاي كميلي )( 

  دوري ازمقام و شهرت يافتن نزد ديگران 

ساده مي زيست،ساده برخورد مي كرد ودرحال فنا به سر مي    ايشان بسيار ساده مي پوشيد،
را مي ديد،فكر نمي كرد او يك عارف بزرگ است.فقط خواص او را مي  برد.اگر كسي ايشان

شناختند.ايشان كلاهي بر سر مي گذاشتند كه خدام آستانه كربلا ونجف برسر مي گذارند وآن 
را كشيده مي گفتند.آن وقت اگر كسي مي خواست خيلي تعريف كند،مي گفت يكي از همان 

  د.خدام حرم است،چون لباس خدام حرم را دار

  قلب الهي 

شما اگر به محضرشان مي رسيديد ،در يك جلوس حالت آرامش به شما دست مي داد،حالت 
سكون.اگر قلب شما پراز غم وغصه بود،آن جاكه مي رفتيد،حالت خاصي از نشاط روحي 

همه چيز م وغم دنيا درشما ايجاد مي شد كه انگار دنيا را فراموش مي كرديدوسكينه وزوال ه
در اثر اين كه قلب ايشان يك قلب الهي بود وغوغايي در دل با خدا ميكرديد ؛را فراموش 

داشت.وقتي انسان به محضر ايشان مي رسيد وچند دقيقه اي مي نشست،مثل يك پرنده 
حالتي از پرواز به او دست مي داد،سبكبال مي شد.اين را هم بنده به عينه ديدم وهم همه 

د،اين مطلب را حس كرده،تعريف مي كردند.قلب ايشان پر كساني كه به ملاقات ايشان مي آمدن
  از سكينه وآرامش معنوي و روحي بود.

  تندي تربيتي



تندي از ايشان نمي ديدم،ولي اگر هم زماني تند مي شد،تندي ايشان مثل افراد عادي نبود،الله 
رد فقط در وفي االله بود.تندي در خانواده يا حتي با شاگردان،چيزي بود كه انسان احساس مي ك

  ظاهر است،نه درباطن.يك تندي تربيتي وتاديبي است كه خيلي هم كم درايشان بروز مي كرد.

  پدر ومادر

يكي از خصوصيات آن مرحوم اين بود كه ايشان در عين حالي كه در عالمي از فنا به سر مي 
ان عمل بردند،رعايت حقوق وموازين وضوابط شرعي هم از ايشان كاملاً نمايان بود.هم خودش

وهم به ديگران سفارش رعايت آن را مي كردند.راجع به پدر ومادر خيلي به خود  مي كردند
بنده اين سفارش را داشتند.خانواده من در نجف بودند،به من مي گفتند:تو بايد بروي 

نجف.بعضي ها كه قدمي در وادي سير وسلوك برمي دارند،امكان دارد نسبت به حقوق اجحاف 
سايل باطني خود شوند،اما آن مرحوم سفارش داشت كه بايد حقوق شرعيه كنند وسرگرم م

  وحق پدر ومادر رعايت شود.

  لطافت معرفتي

لاً محبت مي كردند.بعضي اهل علم كه درنجف بودند،نسبت به ممخالفان خود كا بهايشان 
برخورد ايشان حرفهايي مي زدند، ولي ايشان با مخالفان خودشان هم خيلي با نرمش ومحبت 

  مي كردند واين امر مشهود بود.

  تواضع

شد،به  آنچه ما از سيد حداد مي ديديم،تواضع وفروتني بود.وقتي كسي به منزل ايشان وارد مي
استقبال او مي رفتند،پائين اتاق كنار در مي نشستند وديگران را درصدر مجلس مي نشاندند. 

  .كردانسان در برخورد با ايشان،تواضع وفروتني وسادگي را حس مي 

  سخاوت

مي فرمودند: من هيچ وقت پول هايم را حساب نمي كنم.هرچه مي آمد،در راه خدا خرج مي 
  د.كردند،سخاوت عجيبي داشتن



  بصيرت وديد نافذ استاد

ما مسايل زندگي را هم مطرح مي كرديم و از ايشان راه حل مي خواستيم.گاهي مشكل خود را 
مي گفتم،مي فرمودند:درست مي شود.همين درست مي شود ايشان براي من تسكيني 

بود.گاهي هم مي گفتند:از من بپرسيد.ولي همان موقع جواب نمي دادند.شايد مساله را پيش 
  خودشان مو شكافي مي كردند،براي اين مشكل راه حلي مي ديدند كه بعد تذكر مي دادند.

  تقواي الهي

خدا را درنظر بگيريد،تقواي الهي بايد در دل "توصيه شان بيشتر همان بود كه مي فرمودند: 
  تاكيد داشتند كه انسان بايد با همين تذكرات راه برود ودستورات ذكري هم مي دادند. "باشد

  كتمان

ايشان خيلي مراعات ميكردند كه مسايلي را كه مي گويند،درحد درك خود آن شخص 
باشد.حتي من يادم مي آيد زماني كه ايشان منزل يكي از دوستان در نجف اشرف آمده بودند 
وما خدمت ايشان رسيديم،شخص جديدي كه اهل معنا نبود،وارد اتاق شد،ايشان دستور دادند 

  پنهان كنند. كتاب هاي عرفاني را

  تشخيص استعداد وظرفيت شاگرد

فيت تازه واردها را در نظر مي گرفتند وبه رسيد حداد با لطف زياد وحساب شده،قابليت وظ
  همان اندازه دستور مي دادند،آن هم به مقداري كه طرف را به مشقت نيندازد.

  توصيه به علم آموزي

بخواند.علاوه بر ا:طلبه بايد درسش رشاگردان را به تحصيل ترغيب مي كردندو مي فرمودند
  درس هاي معمول حوزه،فلسفه وحكمت را نيز توصيه مي كردند ونيز مي فرمودند:

اگر طلبه اي مجد ومحصل باشد و در حوزه مراحل علمي را بگذراند،حتي اگر بتواند قبل از 
 ورود در وادي سيروسلوك،خودش صاحب نظر شود و درمسايل شرعي وفقهي،خودش را از

  تبعيت ديگران بيرون كند،بهتر است تا اين كه مقلد باشد.



  معرفت نفس

  اميرالمومنين(ع) مي فرمايند:
. خدارحمت كند كسي را كه بداند از كجا  "رحم االله امراً علم من اين وفي اين والي اين  "

  آمده وكجاست وبه كجا ميرود.
ن،دريچه اي از معرفت نفس به به من مي فرمودند: اين حديث دستور توست،روي آن مطالعه ك

اين كه وصف آن در دعاي عرفه ي امام حسين(ع) هم وارد شده،معرفت رويت باز مي شود.
ساختمان اين بدن است،ولي مهم تر نفس روحاني است كه در وجود انسان است وبايد به آن 

ز آن به توجه كرد،بايد مراتب نفس را پشت سر گذاشت،از مرتبه نفس اماره به نفس لوامه وا
  نفس ملهمه رسيد وبعد از آن به نفس مطمئنه پا گذاشت.

  توحيد محض

آنچه از ايشان مي ديديم،توحيد محض بود،يعني معرفت االله درايشان تجلي داشت واز معارف 
الهي سخن مي فرمود.ما زياد از ايشان كرامت هاي ظاهري نديديم وبه ما هم توصيه مي كردند 

رناكي است ومي فرمودند:اگر يك چيزي خودش را نشان داد،شما كه اين(مكاشفات)ماده ي خط
نبايد آن را هدف قراردهيد ودنبال آن مسايل باشيد.بيشتر تاكيدشان روي اين بود كه ما بايد به 

معرفت نفس،معرفت االله وشناخت خدا وقرب خدا برسيم،اين ها بايد درشخص سالك تجلي 
  كند،نه اينكه دنبال كرامات باشد.

  توحيدنور 

شما وقتي به محضر ايشان مي رسيديد وچند دقيقه مي نشستيد،كمال آرامش را حس مي 
كرديد.ازهمان سكوت مجلس،يك فضاي روحاني ايجاد مي شد وهمه ي هم وغم شما در آن جا 

  زايل مي شد،وشما مثل يك كبوتر سبك مي شديد.واين از نور توحيد ايشان بود.

  معرفت حقيقي امام



ويه ي  استادشان سيد علي قاضي را داشتند ومي گفتند:انسان بايد از راه معرفت ايشان همان ر
به آقا امام زمان(عج)برسد واگر در معرفت قوي شود،ديگر نيازي به زيارت جسماني حضرت 

ندارد،درخودش آقا را مي بيند وحس مي كند! وآنچه بر انسان واجب است،همين درك حضور 
  جسماني. معرفتي ونوري آقاست،نه حضور

از دهانشان نمي افتاد، آن هم چه يا صاحب الزماني! ازته  "يا صاحب الزمان"ايشان كلمه 
دل!ازهمان حضور نزديك ومتحد با آن حضرت!                                                                             

مي گفتند:امام زمان(عج)را بايد در قلب ديد.مي گفتند:شما نرويد دنبال فتح وفتوحات 
وكرامات،سالك بايد به معرفت حقيقي امام برسد واگر به آن معرفت رسيد،ديگر احساس نمي 

  وآن طرف برود. كند كه امام از خودش جداست كه دنبال او به مسجد جمكران واين طرف

  سر االله

هنگامي كه افرادي از محضر سيد علي آقا قاضي(ره) مي خواهند آن ها را به حداد معرفي 
كنند،مي گويند: من نمي خواهم مزاحم حداد شويد،ايشان سرالهي است وهنگامي كه از آيت 

االله بهجت(ره) مي خواهند در مورد سيد حداد صحبتي كنند،مي گويند:حداد سر االله 
  ست،حداد را هر كسي نمي تواند بشناسد.ا

  بيان مرحوم آيت االله كشميري(ره)

آيت االله سيد عبدالكريم كشميري(رضوان االله تعالي عليه) در مورد ايشان مي گويد:بسيار بردبار 
رض ايشان شد،آقا فرمودند: بگذاريد كينه ي بود.روزي يكي از نزديكانش براي اذيت كردن متع

  دلش را خالي كند.

  هو معكم

ايشان به جاي اذكار اربعينيه مطول يا دستورات خيلي مفصل،تمام دستوراتشان در يك جمله 
كت وسكون به ياد خدا باشيد،خدا را رحودر هر حال،در هر خلاصه مي شدوآن اين كه هميشه

.اين معيت معنوي را "هو معكم اين ما كنتم"درنظر بگيريد،خودتان را درمحضر خدا ببينيد،كه 



دا همراه شماست،درخودتان تلقين وتكرار كنيدتا ملكه شود،تا اين مراقبت واين ملكه مانع كه خ
شود از اين كه غفلت شما را فرا بگيرد يا قلب شما جاي ديگر پراكنده شود يا به جاي ديگر 

  توجه كند.اين سفارشي بود كه كراراً از ايشان مي شنيديم.

  آتش عشق

پيش مي آيد.آن آتش عشقي كه درون ايشان شعله ور  اين حالت(آتش عشق) براي بزرگان
  بود،اقتضا ميكرد بدن را هم گرم كند.بدن هم آن داغي را به خارج از قلب سرايت مي داد.

  ودر همان كتاب(دلشده) از قول يكي از شاگردان مرحوم حداد(ره) آمده است:
تابستان هميشه ظرف اما عشق ومحبت وقتي زياد شود،درجسم اثر مي گذارد.ايشان زمستان و

پراز يخ يا آب كنارشان بود ومي نوشيدند.وسط سينه شان قرمز بود،مثل گوشتي كه تازه روي 
آتش بگذارند وقبل از سوختن قرمز شود.آن اوايل كه سوز وگدازشان زياد بود،اين اشعار حافظ 

  اشت:را زياد زمزمه مي كردند واين اشعار وزمزمه ها حكايت از حالات دروني ايشان د
  يا تن رسد به جانان يا جان زتن برآيد        يد          تا كام من برآ دست از طلب ندارم

  كز آتش درونم دود از كفن برآيد        وبنگر            گشاي تربتم را بعد از وفات ب

  مستغرق او

ه يك بار ايشان فرمودند:شما پيش من مي آييد،من مجال ندارم وما تعجب مي كرديم ك
چطور؟! حالا يك وقتي ايشان آهنگري داشت،اما اين اواخر ديگر در منزل بودند وكار وكسبي 

چون حال  دستشان نبود،با اين همه مي فرمودند:من مجال ندارم.اين مقتضاي حالشان بود!
ايشان فناي فوق العاده بود وآن حال توحيدي،آدم را مشغول وتمام اوقاتش را مستغرق مي 

  كند.

  دنماز حدا

نماز ايشان واقعاً يك نماز تربيتي بود وبراي كساني كه به ايشان ارادت داشتند،مشهود بود كه 
را ما درايشان مي  "الصلوه معراج المومن"نماز آن ها را پرواز مي دهد،يعني حقيقت 



تلاوت حمد وسوره واذكار ميكردند،مثل اين بود كه انسان وارد يك وادي  هديديم.وقتي شروع ب
از عشق شده ووقتي سلام نماز را مي دادند،آدم پاك شدن را احساس مي كرد،همانطور كه 

  دراحاديث آمده است كه نماز بايد نمازي باشد كه باعث شست وشوي انسان از گناه باشد.

  سحر خيزي

بود.گاهي توفيق حاصل مي شد ومي خواستيم شب در خدمت ويژگي خاص ايشان سحرخيزي 
ايشان بيتوته كنيم،مي ديديم كه ايشان ساعت ها قبل از اذان بيدار مي شدند،حتي گاهي كه 

در بين تهجد استراحت مي كردند،باز بيدار ميشدند.خيلي از شب ها بيداري وسحرخيزي از 
  ايشان مي ديديم.

ان ربك يعلم انك "،    "قليلاً،نصفه او انقص منه قليلاً يا ايها المزمل،قم الليل الا  "
،   "ان ناشئه اليل  "تقوم ادني من ثلثي اليل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذين معك 

  ھی اشد و طا ً و اقوم قليلا ً"

  اي جامه برخود پيچيده،شب را جز اندكي براي عبادت برخيز،به مقدار نيمي يا كمتر از شب. 
دگارت مي داند كه تودرشب ها گاهي از وقت آن راكمتر ازدو سوم وگاهي نيمي از البته پرور

وقت شب وگاهي يك سوم شب را بيداري،وگروهي از مومنان همراه تو هم همين شيوه را 
  .دارند

  محققاً ساعات شب از لحاظ رنج ومشقت سخت تر واز نظر گفتار قرآني بيشتر وبي رياتر است. 

  تلاوت سريع باحضور

ايشان شخصاً به بنده دستور تلاوت سوره ي ياسين را داده بودند،كه بايد هر روزصبح تلاوت 
كنم.اين سوره را خودشان از حفظ خيلي سريع مي خواندند،اما اين سرعت،سرعتي بود كه فنا 

همان  كي روحي داشت وچنان باحضور وتوجه وحالتي از فنا همراه بود كهبآور بود،يعني يك س
    تلاوت آرام بايد داشته باشد،دراين تلاوت سريع وجود داشت. اثري را كه

  بايد اذعان كرد كسي كه به تجرد روح مي رسد،تمام افعال او خيلي سريع وآسان ميگردد.

  مقيد به مستحبات



مستحبي را انجام دهد،باخلوص وتوجه واز روي محبت وعشق انجام مي اگر اراده مي كرد
داد.واقعاً ما درايشان عشق را مي ديديم،عشق الهي را،عرفان را،تذكرات الهي را مي ديديم.حالت 
ايشان مثل حالت ابن طاووس(ره) بود كه مي گويند هميشه درمحضر خدا بود،به اسم خدا كه 

انطور كه ما هروقت به اسم حضرت علي(ع) مي رسيم، مي گفت.هم "جل جلاله"سيد،رمي 
عليه السلام مي گوئيم واين حكايت از يك حضور دائمي در ايشان مي كرد.ايشان وقتي كه 
شروع به خواندن دعا يا قرآن مي كرد،مثل اين بود كه گوئي شخص واحدي مجموعه اي از 

  اذكار،ادعيه،توسلات وتوجهات است.
مي كردند ومستحبات را تاجايي كه مي شد،انجام مي دادند.در سر سوزني از شرع تخطي ن
   بي خود نبود كه به آن درجات رسيدند.؛راهشان خيلي قوي بودند

  وجهه خندان

يي را درك مي كرد.با وجهي خندان وروانسان در برخورد با ايشان،مهرباني،لطافت ودقت روح 
ومهرباني ولطافت وشفقت ودلسوزي مي رفتند،برخورد مي كرد  بشاش با آن ها كه به زيارتش

  از سروصورت ايشان مي باريد.درحديث است:
   مومن،چهره اش خندان وقلبش گريان است. "المومن بشره في وجهه وحزنه في قلبه " 

  نرمش با مخالف

ايشان به مخافان خود كاملاً محبت مي كردند.بعضي اهل علم كه درنجف بودند،نسبت به ايشان 
زدند،ولي ايشان با مخالفان خودشان هم خيلي با نرمش ومحبت برخورد مي حرف هائي مي 

  به قول حافظ:كردند واين امر مشهود بود.
درخت دشمني بركن كه رنج بي      ل به بار آرد   كه كام د درخت دوستي بنشان

                                                    شمار آرد

  يك روح در دوقالب

اد عرفان ما تنها سيد هاشم حداد بود.همچنان كه بارها گفته ام ومي گويم من در اين راه تاس
استاد ديگري را نشناختم وفقط از روحيه ي بزرگ ايشان استفاده مي كنم.من قبل از اينكه 



خدمت ايشان برسم،خيلي رياضت كشيدم،مستحبات زيادي انجام دادم وزياد روزه مي 
هم السلام مي رفتم وساعت ها سرقبر آقاي قاضي مي نشستم،همين  ه واديبگرفتم.خيلي هم 

باعث شد كه با ايشان آشنا شوم.ايشان نياز به تعريف نداشت،درشاگردان خود تصرفات روحي 
وجذبه هاي غيبي داشت.يعني اگر شخصي را لايق اين راه مي دانست،باتوجه خاصي كه به او 

وتربيت خود در مي آورد.من وقتي به محضر  مي كرد،او را جذب خود مي ساخت وزيرپوشش
ومن را زير سلطه استادي خودشان  ايشان رسيدم،تصرف روحي وملكوتي در بنده كردند

درآوردند واين حالت يك بار نبود،بلكه چندين بار از ايشان اين حالت رامشاهده كردم.من از 
يك دفعه من درمحضر اتاق مخصوصي رايشان خاطرات زيادي دارم واز آن جمله يادم هست د

ايشان بودم،آن چنان درمن تصرف كردند كه وقتي ايشان سخن مي گفت،من سخن مي 
  گفتم،اگر من حرف مي زدم،حرف ايشان بود.خلاصه يك روح در دوقالب بود.

  نام هاشم

-روي كاغذ يا تابلويي درخيابان دريك مغازه يا هرجاي ديگر-هرگاه اسم هاشم را درجائي ببينم
ي دهد.ما واقعاً دلداده ايشان بوديم وبه همين علت،نام ماحساس شعف به من دست  بي اختيار

يكي از فرزندان خود را به نام حضرت استاد(محمدهاشم)گذاشتم،كه فعلاًدانشجوي دانشگاه علم 
وصنعت تهران در رشته عمران است واز لحاظ درسي بسيار ذهن باهوش وسرشاري 

  زرگي شود.دارد.اميدوارم فرد مفيد وعارف ب

  شكر صادق

ي شدند،مثل شخص ساده اي سرسفره مي نشستند.نعمت ها را ازخدا مي ديدند موقتي دعوت 
 "من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق"واز خدا تشكر مي كردند.البته ما حديث دارم كه 

مخلوق سپاس وتشكر كنيم كه اين تشكر منافات با مساله شكر خالق اما وقتي مي توانيم از
كند واين تشكر،اورا از شكر بنداشته باشد.اگر انسان بخواهد از مخلوقات خدا زيادي سپاس 

خالق باز دارد،درست نيست.غرض اين كه اگر ايشان هم زماني مي خواستند از كسي تعريف 
  كنند،اين جهت رعايت مي شد.



    

  

  

  فصل سوم         

  

  همنشيني با خدا                          

  

  هركه خواهد همنشيني باخدا 

  گو نشيند درحضوراوليا          

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مرحوم آيت االله قوچاني(ره)

عالم رباني فقيه عارف مرحوم آيت االله حاج شيخ عباس هاتف قوچاني(ره)،از بزرگان اهل 
 معنا،هم در فقه مجتهد بودند وهم درعلوم عقلي يد طولايي داشتند(جامع منقول ومعقول

و هم اخلاقي بودند وهم عارف،متواضع،مودب وبامحبت.آشنائي ما با ايشان از روضه هاي  )بودند
 صبح پنجشنبه كه در منزلشان برقرار مي شد،شروع شد.

يك خاطره كه ازايشان به يادم هست،اين است كه زماني دونفر از آقايان كه درفلسفه متخصص 
اثبات حرف خودش درمحضر حاج شيخ  بودند،به نجف درمسجد سهله آمدند.يكي از آنان براي

آقاي قوچاني كه عباس قوچاني،پافشاري روي حرف خودش داشت وسروصدا وجدل ميكرد.
اضي(ره)بود،خيلي آرام ومتين جواب آن ها را دادندو آنان قتربيت يافته مكتب مرحوم آيت االله 

  را به آرامي قانع كردند.
ان در مذاكره مطلب را بياورد،ولي خودش حالا عرض مي كنم:اين يك دستور كلي است كه انس

را نياورد.اين ها كساني اند كه از نفس گذشته اند،بالعكس هم كساني هستند كه از نفس 
نگذشته اند.ايشان واقعاً دانشمند بودند.آقاي آخوندي از انتشارات اسلاميه در آن زمان تصحيح 

ي(ره) مي فرمودند:ايشان نفس آرامي دوره ي جواهر را به ايشان داده بودند.مرحوم علامه طهران
  داشت واز آقاي حداد بسيار تمجيد ميكرد.

  علامه طهراني(ره)

آشنائي ما با مرحوم آيت االله علامه سيدمحمدحسين حسيني طهراني(ره) در كربلا در منزل 
حضرت استاد حاج سيد هاشم حداد(ره) شروع شد.از آن جا كه ديديم حضرت استاد به ايشان 

سيد "علاقه وعنايت ويژه داشت،ما هم ارادت پيدا كرديم ومرحوم استاد به ايشان ميگفتند: 
از طائفه فقها فقيه واز طائفه عرفا عارف و آقاي هردو طائفه است.ما ايشان را  يعني "الطائفتين

درمحضر استادبسيار مودب مي ديديم و درجلسات مكاني را انتخاب مي كردند كه دقيقاً مقابل 
ايشان باشد وبه حالت تشهد وسكوت مي نشستند،همانند كسي كه منتظر بود از درخت ميوه 

بگويد و او خودش چيزي نمي گفت،همواره منتظر بود كلمه اي ايشان اي بيفتد در دامنش،از 
  استفاده كند.



البته اين رويه را تا آخر عمر مرحوم حداد(ره) داشتند وسالكان واقعي را به ايشان ارجاع مي 
دادند.هميشه برلبش ذكر وياد ونام آقاي حداد بود،چه در زمان حيات وچه در زمان ممات.در 

بنده درلبنان بودم،يك سال براي زيارت خانه ي خدا مشرف شدم وايشان هم آن سال هايي كه 
از ايران آمده بودند،ما آنجا از كاروان لبنان بيرون آمديم ودر كاروان ايران قرار گرفتيم تا در 

ايشان باشيم ودر وانتي كه سرباز بود،بين عرفات ومني همراه با ايشان در يك حالت معيت 
  فظ را مي خوانديم.عشقي اشعار جناب حا

در سال هاي قبل از رحلتشان،براي ديدارشان از قم به مشهد مي رفتم وبا ايشان ملاقات مكرر 
دراوقات گوناگون داشتم.يك روز فرمودند:كميلي!شكر خداوندي را كه مرا موفق كرد تا 

والي وفرمودند،اين كتاب را سه ماه مت مزندگينامه استاد را در روح مجرد به اتمام برسان
نوشتم.وقتم را وقف اين كار وكتاب كرده بودم،اسم شما را هم جزء تلاميذ استاد ذكر كرده ام.                     

اين مطلب را وقتي مي فرمودند كه هنوز كتاب نفيس روح مجرد از چاپ بيرون نيامده 
رسند وخوشحال بودند.يكي از دامادهاي اينجانب بود.ايشان براي نوشتن اين ياد نامه،خيلي خ

با مشورت ايشان،خواهرزاده همسر مكرمه ي ايشان انتخاب شد.از اين بزرگوار دو نامه به خط 
  مباركشان نزد اين جانب بحمداالله موجود است.

نامه اول علامه مرحوم آيت االله طهراني(ره) به آيت االله حاج شيخ محمد صالح    
  كميلي
  بسم االله الرحمن الرحيم                                 

  

  السلام عليك يا اميرالمومنين وامام المتقين ورحمه االله وبركاته
  حضورباهرالنور جناب اخ اعز آقاي شيخ محمدصالح كميلي زاده االله برهاناً وتوفيقاً

از سلامتي  السلام عليكم ورحمه االله وبركاته.باتحيت وسلام وادب وعرض ارادت واستعلام
وحالات شريفه تعيين شده.اميد است در تحت توجهات مولي الموالي باب الكرم والمعدن 

.زادكم الرحمه از جميع مواهب الهيه متمتع گرديد وپيوسته از مدارج ومعارج انسانيت برآييد



  ذا الاسم.هاالله علماً وعملاً والحقكم بالصالحين كما ان االله تبارك وتعالي سماك ب
شريفه زيارت وازعبادات مليحه ومعاني بديعه ي آن،يك دنيا مسرت  ي يكو رقيمهن؛باري

وخرسندي روي داد.خداوند هميشه شما را قرين مسرت وخوشي قرار دهد.سلام شما را خدمت 
آنان نيز ابلاغ  رفقاي نامبرده جناب آقاي تناوش وآقاي اسلاميه وآقاي دولابي رسانيدم.متقابلاً

ست از دعاي خير فراموش نفرمائيد ودرحالات خوش،يادي از ضعفا سلام نمودند.اميد ا
  ودورافتادگان بنمائيد.خدمت جميع رفقا سلام حقير را ابلاغ خواهيد فرمود.

                                                                                                             
  الله وبركاتهوالسلام عليكم ورحمه ا
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نامه دوم علامه مرحوم آيت االله طهراني(ره) به آيت االله حاج شيخ محمد صالح  
  يكميل

                                                          
  بسم االله الرحمن الرحيم                                         

  يا اميرالمومنين ورحمه االله وبركاتهالسلام عليك يا مولانا 
حضور انور جناب مستطاب عمده الاخوه وفخر الاحبه آقاي شيخ محمد صالح كميلي زاده االله 

  توفيقاً
به عرض ادعيه خالصه وتحيات وافره وسلام واستعلام از حالات شريف تصديع مي دهد.اميد آن 

له الفداء مويد ومنصور بوده  كه درظل الطاف خاصه ي حضرت بقيه االله ارواح العالمين
از نظر دور  را باشيد.رقيمه كريمه زيارت وبسي موجب خرسندي گرديد كه اين دورافتاده



  نداشته وبا دعاي خير درحرم مولي اميرالمومنين يادي فرموده اند.
الله الحمد وله المنه انتظاراز سركار آن كه درمظان دعا بالاخص در حرم مطهر دراين ليالي وايام 

مبارك رمضان نيز فراموش نفرماييد.رفقا همه سالم وبه عرض سلام متصدعند.خدمت جميع 
خوشابحال شما با فراغت در منبع احبه واعزه از دوستان ابلاغ سلام درعهده لطف شماست.باري،

علم وسر چشمه سعادت قرار گرفته ودائماً كاساً بعد كاس از زلال معين عرفان مي نوشيد 
  ل الهي هر لحظه متمتع مي گرديد فقل،وازمشاهده ي جما

 يآناء الليل واطراف النهار الهي وسيدي ومولاي وربي ومالك رقي هب لي الجد ف في
واسرع  خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتي اسرح اليك في ميادين السابقين
  اليك في البارزين واشتاق الي قربك في المشتاقين وادنو منك ودنو المخلصين

ه وقلب مرا كه سرمايه هاي خلاصه،اي خداوند مهربان! دست وپا وچشم وگوش وزبان وانديش
  تواند، درراه خودت به كار انداز،تا آنكه نه سري ماند ونه دستاري.

  واجعل قلبي بحبك متيما يا سريع الرضا اغفر لمن لايملك الا الدعا
  ريد باده كه تكفير مي كنندچنگ چه تقرير مي كنند          پنهان خو و داني كه عود

زاهد ره خدا به خدا غير ازاين نبود             نظرت في رمقي نظره فصار فداك وفي 
  الختام

  ازصداي سخن عشق نديدم خوشتر               يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند
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  نامه ي عارفانه يكي از دوستان راه

  بسم االله الرحمن الرحيم                                        
الحمد االله الذي اوجد الخلق من العدم،والبسهم لباس الوجود،فهم بنعمه وجوده 

  يرجعون اليهيتنعمون،وبحوله وقوته يسرحون ويمرحون،فهم منه وله وفيه وبه و



نوشتم:سر (الست) اين است گوش شنوا كو)يكي از ؛(درخواب اين را گفتم،بيدار شدم
بزرگان،مرحوم آسيداحمد كربلائي(ره)استاد مرحوم آقاي آسيدعلي قاضي(ره) را درخواب 

ديد،شصت او را گرفت وازاو پرسيد:مقام ملكوتي كه در او هستيد،براي ما بيان فرمائيد.آقا دست 
  ناني        تانخوري ندانيحلواي تن تمباركش را از دست او بيرون آورد وفرمود: 

  رفقا بدانيد فرمايشات شخص فاني را كسي كه از خودي خودش رهائي نيافته،درنيابد.
  "درنيابد حال پخته هيچ خام       پس سخن كوتاه بايد والسلام "

براي نجات  به جز توحيد راه ديگري نيست "وما امروا الا بالتوحيد"حضرت علي(ع) فرمودند: 
قدم در اين راه برداشت تا از نيستي خودش با خبر گردد،والا درشرك باقي  از خودي بايد

 وما يومن اكثرهم الا وهم"خواهد ماند،هم چنان كه خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده: 
بسياري ايمانشان مشركانه ونه توحيدي است وقول خداوند است كه فرموده:  "مشركون

معلوم باشد كه در خود امام است ز در به خانه وارد شد.بايد ا "ت من ابوابهاووادخلو البي"
ديگر نبايد به در چسبيد، زيرا به حريم الهي رسيده وآن جا غير از حق  ،وچون از در وارد شد

  نبيند واز خود به كلي خلاص يافته است.
.معناي آن واضح است كه نفس " وانفسكم في النفوس"در زيارت جامعه كبيره مي خوانيد: 

اشاره به معرفت  "من عرف نفسه فقد عرف ربه"امام درهمين نفوس ماست وحديث شريف 
امام است.اگر كسي امام را شناخت خدا را شناخته است ودربعضي زيارات خطاب به معصوم 

لسلام ا"وبراي مولي امام زمان(عج) آمده:  "السلام علي نور االله في ظلمات الارض"آمده: 
پس آن نوري كه  " علي نوراالله الذي يهتدي به المهتدون،ويفرج به عن المومنين

ست،شما را متوجه به حق مي كند وراه رضاي حق را به شما نشان مي دهد واز ادرنفوس شماها
واين  "ان في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها "اين رو است كه فرمود:

  مي كند كه اين نفحات الهي بدون انقطاع مستمراست.گفت: حديث شريف ثابت
   نفحه اي آمد آگاه نبودي          نفحه ي ديگر رسيد آگاه باش

، يعني گذشته ها گذشت وآينده نيامده،الساعه در چه هستي.الان "المومن ابن الوقت"فرمود: 
وبه حول وقوه ي او  "الا انه بكل شي محيط"كه شما اين جا نشسته ايد،در احاطه او هستيد 



خود را نگه داشته ايد.اگر اين حال را درك كرديد،درك وقت شده واز اين عالم خارج شديد واز 
 "كثرت اندر موج باشد/ليك آبي بيش نيست"عالم كثرت رهائي يافته ايد وبه معناي 

                                        رسيده ايد وتمام سوالات براي تو حل خواهد شد.                                  
                                                                                                                                      

  والسلام
  

  مرحوم حاج اسماعيل دولابي

وعبد صالح پروردگار مرحوم حاج محمد اسماعيل دولابي(ره) در اولين ملاقاتم با اين مرد خدا 
كربلا در يك منزل قديمي كه به همت جناب مستطاب حضرت آقاي حاج حسن آقا شركت در 

كوچه ي نزديك به منزل مرحوم استاد حاج سيد هاشم حداد(ره) دراختيار ايشان قرارداده 
  د، معمولاً به آن جا وارد مي شدند.بودند،صورت پذيرفت وهر وقت رفقاي تهراني مي آمدن

در يكي از جلسات نوراني ديديم مرحوم اسماعيل دولابي(ره) كه در آن جا حضور داشت،يك 
تولي شد وخيلي گرم وپرحرارت شده بود،به طوري كه اشعاري حال معنوي وعشقي به او مس

واخلاص وسوز مي سرو پا شكسته في البداهه و ناگهاني از خود مي گفت،ولي به قدري باحال 
گفت كه مجلس را با ناله هاي پرسوز خود گرم كرده بود وهمه در يك حال خاصي به سر مي 

  بردند.به قول شاعر:
  شرح اين هجران و اين خون جگر         اين زمان بگذار تا وقت دگر

جلسه مذكور حضور داشتند علاوه برحضرت استاد،مرحوم از افرادي كه در خاطرم هست كه در
ندس سيد جلال تناوش(داماد مرحوم آيت االله انصاري همداني)،مرحوم حاج مه

عبدالزهراگرعاوي،ودوستان ديگر ودر سال هاي اقامت در عراق چنانچه همراه با خانواده به 
ايران مي آمديم،دربعضي ازسفرها در سنوات قبل از انقلاب به منزل ايشان بعضاً ومنزل مرحوم 

مرحوم مهندس تناوش(ره) وارد مي شديم وخداوند ان شاء االله با  علامه طهراني(ره) يا منزل
  اوليائش محشورش بگرداند.

  حاج شيخ اسداالله طياره



ه) نيز از ارادتمندان مرحوم استاد رعارف گمنام وبا محبت مرحوم حاج شيخ اسداالله طياره(
نده هم چند بودند ومرحوم علامه طهراني(ره) دركتاب روح مجرد از ايشان ياد كرده اند.ب

ملاقات با ايشان داشتم،بسيار ساده وبي آلايش بودند،خيلي محبت به مرحوم آقاي حداد 
داشتند،به سادات احترام فوق العاده اي مي گذاشتند وعيالشان هم علويه بودند.احترام به 

  سادات ايشان كاملاً مشهود ومشهور بود.

بعضاً در ايوان صحن مطهر حضرت يك وقتي منزل ايشان هم جهت زيارت فرصتي شد ورفتم و
معصومه(ع)نزد هم نشسته وباب مذاكرات عرفاني را باز مي كرديم.خداوند رحمتش كند 

  ودرجوار خودش جاي دهد.انشاءاالله

  مرحوم آيت االله حاج آقا مصطفي خميني(ره)
  

مرحوم آيت االله شهيد حاج آقا مصطفي خميني(ره) فردي بسيار آراسته،عالم ودانشمند 
بودند.در نجف اشرف در درس پدر هم شركت كرده،اگر مطلب يا اشكالي به نظرشان مي 

رسيد،عنوان مي كردند وحضرت امام هم از بالاي منبر پاسخ مي دادند.اين نوع برخورد براي 
جالسين وشاگردان لذت بخش بود كه پدر وپسر با هم درمسايل علمي مذاكره ومباحثه مي 

  كنند.
به زيارت اهل قبور واموات در وادي السلام مي رفتم.يك روز متوجه شدم بنده صبح ها گاهي 

كه مرحوم حاج آقا مصطفي(ره) سر رابه ديوار گذاشته اند وبا يك حالت عرفاني خاصي غرق 
در درتفكر وتوجه بودند واين حالت براي من از ايشان بسيار لذت بخش وخوش آيند بود.

نب كبري(ع) در سوريه رفته بودم،داخل حرم مطهر بي حضرت زي تشرفي هم كه به زيارت بي
مقابل ضريح نشسته بودم كه ايشان هم به زيارت مشرف شدند وپهلوي اين جانب 

نشستند.دراين جا نيز به حال ايشان نگاه كردم،ديدم كه با يك حالت انقطاع وتوسل مشغول 
حضرات اهل بيت  زيارت است واين نشان مي دهد كه اين شخصيت عظيم در ارتباط روحي با

  بوده است.خداوند به درجات ايشان بيفزايد وبا اجداد طاهرينش محشور فرمايد.

  مرحوم حاج سيد هاشم رضوي(ره)



ين قم مدفونند واز شاگردان هممرحوم حاج سيد هاشم رضوي هندي(ره) كه در  عالم رباني
وباصفائي بود.اهل  مرحوم آيت االله العظمي سيد علي قاضي(ره) بودند، بسيار مرد بي آلايش

سكوت بود،با عزلت ميانه بهتري داشت.در اوايل سلوك وتشرفات پي در پي ما به كربلا براي 
زيارت حرمين وحضرت استاد،يك روز به طور خصوصي به منزل ايشان رفته،ديدم قبل از غروب 

ه بالاي پشت بام منزل زير آسمان وغرق درتفكر قدم مي زنند ونفس هاي عميق مي كشند،ب
من فرمودند: براي سالك لازم است بعضي اوقات در هواي آزاد عميقاً نفس بكشد تا راه بهتر 

  ردن را برخود باز كند.كانديشيدن وتفكر 

  عالم عارف حاج شيخ عبدالقائم شوشتري

آشنائي ما با برادر بزرگوار عالم عارف حضرت حجت الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ 
واسطه يكي از دوستان ما كه از شاگردان مرحوم حداد(ره) است،صورت عبدالقائم شوشتري به 

بدين ترتيب كه در مسافرت هائي كه به اصفهان داشتم،به منزل برادر سالك جناب پذيرفت.
آقاي حاج آقا محسن شركت كه در اصفهان سكونت دارند،وارد مي شديم.ايشان هم معمولاً ذكر 

راي اين مهم فرصتي فراهم نمي شد كه ايشان را خيري از حاج آقا شوشتري مي كردند وب
شمسي كه مجموعه اي از طلاب خميني شهر  1386زيارت كنم.تا اين كه بالاخره در تابستان 

كه معظم له را درمنزلشان  براي چندماه از اين جانب دعوت كرده بودند،فرصتي پيش آمد
من خواستند كه درباره مرحوم  زيارت كنم وبعد از مدتي هم در جلسه اخلاق وعرفان ايشان از

  استاد در آن جلسه سخنراني كنم وبه پرسشهاي حاضران پاسخ دهم.
همچنين در يك جلسه ي ديگر درشبي از شب هاي ماه رمضان كه به همراه حاج محسن 

شركت بوديم ودر نماز جماعت ايشان شركت وقصد استماع سخنان ايشان را داشتيم، درآن جا 
درخواست فرمودند كه درباره حضرت استاد(ره) ومسايل عرفاني سخن  مكرراً از اين جانب

بگويم.بازهم بنده به اين درخواست پاسخ دادم وبا محبتي كه ايشان به ما دارند،بعضي افراد را 
ايشان خيلي شخصيت امام زماني وآراسته به علم وفضيلت ومتخلق به هم ارجاع داده بودند.

خداوند بر توفيقات ايشان بيفزايد ومسلمين را في االله را دارند. اخلاق حميده ومرحله اي از فناء
  از وجود معظم له مستفيض نمايد.ان شاء االله تعالي.



  مرحوم حاج جعفر محيي ابوموسي(ره)

بل از وفات اين مرحوم،همراه با حاج محسن شركت به ديدار وعيادت ايشان در منزل شخصي ق
ا درپايان عمرآن جا باشند ومدفنشان در جوار حضرت رفتيم،كه قبلاً خريداري كرده بودند ت

ثامن الائمه (ع) قرار بگيرد.( از سال ها پيش فرزند ايشان به نام حاج موسي پس از تبعيد از 
عراق،مشهد مقدس را محل سكونت خود قرار داده بود كه ايشان هم از مريدان حضرت استاد 

خر عمرشان چشمانشان را از دست داده مي باشند) آن مرحوم عصا به دست در حالي كه اوا
بودند،روي يك صندلي نشسته،چند خاطره از دوران اوايل سلوك خود وتشرف به محضر استاد 
براي ما حكايت كردند،از جمله فرمودند:ما با عبدالجليل محيي در بغداد درمنزل وكسب با هم 

كه مرحوم استاد، ما را  هم زحمت مي كشيدند.بعدها رفقابراي همكاري نزديك داشتيم.ايشان 
مورد عنايتشان قراردادند،متوجه شدم كه قضيه از چه قرار است واين كه مالكيت حقيقي ار آن 

  ."المال مال االله والعبد عبد االله  "خداست وبنده خدا ما يملكي ندارد.
.ايشان درپيروي از مرحوم حداد(ره) صادقانه وخالصانه خدماتش را انجام مي خدا رحمتش كند

داد.اهل ذكر وفكر بود،آقاي حداد هم ايشان را دوست مي داشتند ودر سفر سوريه كه در تمام 
عمرشان يك سفر وبراي حج بيت االله هم يك سفر نصيبشان شده بود،به منزل ايشان وارد 

حضرت زينب كبري(ع) به  ي شدند.در آن موقعي كه آن مرحوم بخشي از توليت آستانه مقدسه
مشرف شدند وبنده در چند سالي كه در لبنان به امر استاد اقامت داشتم  عهده اش بود،آن جا

وبا نمايندگي مراجع،فعاليتهاي تبليغي انجام مي داديم،كراراً ومراراً به هنگام تشرف به زيارت 
  زينبيه وحرم حضرت رقيه(ع) ديدارهاي مكرري داشتم.

  شهيد باهنر واخذ اساسنامه حركت المحرومين

اقامت در لبنان،همراه عده اي از آقايان زير نظر حضرت امام موسي صدر حزبي را در همان ايام 
تشكيل داديم به عنوان حركت المحرومين وبنده به عنوان يكي از اعضاي فعال هسته ي 

لذا وقتي هم به ايران آمدم،يك نسخه از اساسنامه اين حزب وحركت را مركزي اين حزب بودم.
آوردم ودريك ملاقات  دي بيروت به من داده بودند،با خوكه توسط مجلس اسلامي شيعه 

خصوصي كه به مناسبتي در حوزه علميه قم با نخست وزير انديشمند،شهيد حجت الاسلام 



والمسلمين دكتر محمد جواد باهنر(ره) داشتم،وقتي ايشان از وجود چنين اساسنامه اي با آن 
تياق زيادي آن را طلب كردند وگرفتند تا شان گفته بودم مطلع شدند،با اشيامتيازات كه به ا

درجمع خودشان بررسي كنند واز آن، نقاط ونكته هاي مطلوبتري استنباط واستخراج نمايند 
وقول دادند برگردانند،كه همينطور هم شد وسروقت مقرر امانت را رد كردند واين دلالت بر 

  رغم مشغله هاي زيادي كه داشتند. امانت داري ايشان داشت،به

  حاج عبد الجليل

برادر ارجمند وبزرگوار جناب آقاي حاج عبدالجليل محيي كه نسبت فاميلي هم با مرحوم 
ابوموسي(ره) داشتند،نيز از شاگردان خوب وبا صفاي مرحوم استاد حضرت حاج سيدهاشم 

حداد(ره) بودند وفعلاً در كشور كويت اقامت دارند.الحمدالله از يك صفاي باطني خاصي 
وده وهست وآن زمان هم يك لطافت روحي برجسته اي داشت وبا محبت كامل با برخوردارب

ودر منزلشان در بغداد ودرمنزل  ،رفقا ومرحوم استاد برخورد مي كرد.دراقامت قبلي سوريه
حضرت استاد دركربلا با همديگر از جام هاي محبت الهي وخاطرات حيات بخش اخوان الصفاي 

  مداالله.سلوكيه عيش ونوشي داشتيم والح

  حاج عبد الزهرا گرعاوي

  در عصر حاضر،دو نفر عبد الزهرا مشهور داريم.
يكي شيخ عبدالزهرا كعبي،كه روضه خوان زبردست وباحال وخطيب توانايي بودند ونوار مقتل او 

در ايام عاشورا واربعين از راديوهاي عربي پخش مي شود وايشان از علماي كربلا بودند ودر 
  السلام قديم كربلا كه حضرت استاد مدفونند دفن شده اند.قبرستان وادي 

ديگري كه رفيق ما بود عبارتند از مرحوم حاج عبدالزهرا گرعاوي بغدادي كه بعداً به نجف 
آمدند واو را درغرفه اي از غرفه هاي صحن حضرت كميل در دروازه نجف به خاك 

كرده بود واشعار عرفاني  سپردند.ايشان همان كسي است كه ماشين خود را مختص رفقا
  ومصائب حسيني را با حالت خاص مي خواند ومن نيز بارها در اين ماشين سوار شده ام.

ياد  "سيار ي حسينيه "دركتاب روح مجرد،مرحوم علامه طهراني از اين ماشين به عنوان 
  فرموده است.



آمده،قبل از آنكه در  از خاطراتم در نجف اين كه:وقتي شنيدم ايشان از بغداد براي زيارت نجف
م كند،زيارت بين اثنين صورت گرفت وسپس با هم از منزل براي زيارت ياين شهر اقامت دا

حرم علوي بيرون آمديم ودربين راه ايشان بي اختيار شده وبا فريادهاي كلمه مقدس 
االله،برسوزهاي درون خود مرهم مي گذاشت واين نكته را اين جا عرض كنم كه گاهي سالك از 

شدت سوز وگدازهاي روحي در يك محيط آزاد باتنفس عميق كشيدن وفريادهاي بلند،عقده 
هاي درون خويش را خالي ميكند ودرد هجران را حل كرده وبرخودش آسان مي كند.نظير 

حال وروحيه ايشان،شخصي ديگر از رفقاي آن روز به نام حاج هادي ابهري(ره) كه درجنب قبر 
در گلزار شهداي علي بن جعفر مدفون  نصاري همداني(ره)استادش مرحوم آيت االله ا

است،داشتند.حالات بكاء وناله وسوز وگداز درمجالس رفقا از اين حالات است،كه مكرراً رويت 
  كرده ام.

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  



  

  

  

  فصل چهارم      
  
  

  گزيده اي از بيانات وسفارش هاي آيت االله كميلي       

  
  پندحكيم عين خيراست ومحض ثواب 

  فرخنده آن كسي كه به سمع ورضا شنيد  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  خواندن دعاهاي حضرت
با خواندن دعاهاي حضرت بقيه االله،خودشان را به امام زمان(عج) نزديك مي كنند،البته  شيعيان

براي سالك حضور مهم است.يعني در دلش آن حضرت را استحضار كرده واو را هميشه ياد 
كند.با خواندن دعاي عهد،با آقا پيمان ببنديد وبيعت خود را هم نشكنيد.خدا هم كه از مومنين 
راضي است،چون با پيغمبر بيعت كرده اند.وقتي بيعت صورت گرفت،سكون وآرامش روحي پيدا 

مي شود.اگر با استادي هم بيعت كرديد،با او بمانيد تا آرامش روحي پيدا كنيد وبه دنبال اين 
  فتوحات است.بيعت 

در سيرو سلوك،غنيمت ها وفتوحات از همين راه بدست مي آيد،چيزهايي را كه توانايي نداشته 
اي،خداوند به شما مرحمت مي كند.از حكمتش به شما مي دهد،بالاخره خدا حكيم وقدير 

به وحدت  است.اگر بتوانيد خود را از تعلقات دنيايي رهايي دهيد تا مجرد شويد وسپس
  ن جاست كه از كثرت به تدريج خارج مي شويد.برسيد،اي

  مجاهدت وظيفه سالك
ومجاهده باشد وسعي كند به مقصد برسد ودر راه خدا وظيفه سالك آن است هميشه در تلاش 

   دست روي دست گذاشتن صحيح نيست.البته اگر تلاش ومجاهده كنيم،راه حق را مي يابيم.
  "الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا  "
  
  فكرت

تفكر،اولش فكر كردن حول وحوش مرگ است.كتاب منازل الاخره مرحوم شيخ عباس قمي 
مطالعه شود،كه براي تذكر خوب است وخشوع وخضوع را زياد مي كند واز عالم حس وماديات 

  خارج مي شويد.با تفكر در قضيه ي مرگ ومسايل بعد از آن،تعلقات كم ميشود.
است.در نيستي خود،درنيستي اطراف خود،درنيستي همه ي  وبالاترين مرتبه فكر،تفكر در عدم

  آنچه ما سوي االله است.

  ماه هاي قمري



ما،به ماه وسال قمري از لحاظ بلوغ شرعي پسر ودختر ومناسبت هاي مذهبي واسلامي تعلق 
شهراً منها اربعه ان عده الشهور عند االله اثني عشر"داريم.ماه هاي قرآني قمري است.

ماه از آن حرام است،داراي حرمت است.جهاد ابتدائي دراين چهارماه ممنوع وچهار  "حرم...
است،ولي جنگ دفاعي اين چنين نيست.درماه حرام گناه دوبرابر است،ديه دو برابر،خيرو ثواب 

هم دوبرابر است.ماه حرام درتكوين انسان اثر دارد.چهار ماه حرام،ماه هاي رجب،ذيقعده،ذيحجه 
  ومحرم است.

  وان،سالك واستادكشتي و مل

گفته اند تصور كنيد مسافر وقتي در كشتي است وروي درياست،خود را در اختيار ملوان مي 
گذارد ودلش هم آرام است،سالك هم بايد خود را در اختيار استاد قراردهد ودلش آرام باشد،تا 

  ان شاء االله به سرمنزل مقصود برسد.

  اهل بيت(ع) سيره يعزاداري به 

در عزاداري به سيره ائمه عمل كنيم.ائمه(ع) روضه مي گرفتند،امام رضا(ع) براي بايد ما هم 
  محرم برنامه داشتند،شعرا مي آمدند وشعرو مرثيه مي خواندند.

سالك جائي را انتخاب كند كه خلوت باشد،تاثير معنوي بيشتري داشته،مجلسي بي ريا وداراي 
اشفات حقه وانواري براي سالك به وجود مي از راه گريه براي امام حسين(ع) مكانگيزه باشد.

  آيد.گريه بر سيدالشهدا راه سالك را باز مي كند وفتوحات صورت مي گيرد.

  نكته اي از زيارت عاشورا

.شما مقام "اسئله ان يبلغني المقام المحمود لكم عند االله "در زيارت عاشورا مي خوانيم:
كني واين يك مقام بسيار بلند است.بايد محمود اهل بيت را براي خودت از خداوند طلب مي 

فتهجد من الليل نافله "به آن توجه ويژه داشت.خداوند در قرآن به پيامبرش مي فرمايد: 
ودر دعاي سجده در آخر زيارت عاشورا مي گوييم:  "عسي ان يبعثك ربك مقاماً محموداً

  " رزيتياللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك علي مصابهم،الحمد الله علي عظيم "



  را نعمت ديدن. يعني مصيبت ، شكر بر مصيبت
  هر كه در اين راه مقرب تر است       جام بلا بيشترش ميدهند

 امام حسين(ع) هر چه روز عاشورا بيشتر مصيبت مي ديد،چهره اش افروخته تر مي شد:
  "...ازداد ابتهاجاً "

را ملاقات كني وچشم دلت اگر خواستار نجات هستي،به زيارت امام حسين(ع) برو،تا خدا 
  ."من زار الحسين(ع) عارفاً بحقه كان كمن زار االله في عرشه " روشن شود:

  سالك وسجده

سجده  رطولاني داشته باشد.درسجود حقيقي،انسان خدا را پيدا مي كند.نو ي سالك بايد سجده
اي او مشهود است.اگر سالك در طول عمر يك سجده ي صادقانه بدون خواطر داشته باشد،بر

فنا مي رود.خداي متعال  دريچه اي از باطن به سوي خدا باز مي شود.در سجده، انسان به حالت
  ." اقرب الاحوال الي االله حال السجود " خودش قرار داده است. به سيله تقربسجده را و

  اثر گناه ؛زلزله

و...به طور كلي فساد  زلزله يكي از عواملش گناه بني آدم است.گناهاني مانند:ظلم،دروغ،زنا،لواط
زير يك سقف با اهل معصيت "روي زمين،زمين را مي لرزاند،لذا درحديث معتبر آمده است: 

  ."ننشينيد

  ضرورت زيارت حضرت معصومه(ع) براي سالك

قم،شهر پاك ومطهري است.اهل باطن از در وديوار خاك آن،نورانيت وصفا وآرامش را احساس 
عصومين(ع) در فضيلت شهر قم وچقدراحاديث در عظمت مي كنند.چقدر روايات از حضرات م

بي مدفون در قم دختر موسي بن جعفر(ع) حضرت فاطمه معصومه(ع) آمده  وارزش زيارت بي
است.سالك راه خدا بايد ازاين بي بي نورانيت بگيرد.زيارت بي بي براي سالك بسيار خوب 

  والبته ضروري است.

  بركت سادات



سي كه چشمش به فرزندان وذريه ي من بيفتد وفوراً مشغول به پيغبر اكرم(ص) فرمودند: ك
سيدي را ببيند وتكبر  صلوات شود،خداوند قوت بينايي وشنوايي او را زياد مي كند.اگر كسي

  كند وبلند نشود،شايسته است به مرضي مبتلا شود كه دوايي ندارد.

  

  

  كتاب جنود عقل وجهل

كنيد.دراين خصوص كتاب  ربشناسيد وروي آن فكجنودآن را  عقل وخصوصيات آن وجهل و
جنود عقل وجهل حضرت امام خميني را حتماً مطالعه كنيد.بسيار دقيق  پربار شرح حديث

  وپربار است.
مرحوم استاد مي فرمودند:تا مي تواني خودت را به خشم وادار نكن،سعي كن درباطن آرامش 

  واحوال معنوي را بهم مي ريزد. خود را حفظ كني.عصبانيت براي سالك بسيار مضر است
هم بايد ديد وتماشا  :نماز سالك بايد معراج او باشد،درهنگام قرآن خواندنمي فرمودند همچنين

  كرد كه خداوند به ما چه مي گويد.
اين خيلي براي سالك مهم است كه خداي خود را نزديك به خود ببيند،خداي خود را نسبت 

به او عنايت كرده،فكر  وندنعمت ها وداده هاي خود كه خدابه خود دوست ومهربان ببيند،به 
هاي ناگوار از او طيه ها وهديه ها به او محبت كرده وچقدر بلادر عقكند وببيند كه خداوند چ

الهي را در دل خود بيابد وبه دنبال و محبت  دفع نموده است،تا با اين تفكر پي در پي حضور
  واالله هو المعين.آن گردو غبار غفلت وقسوت برطرف گردد

  ظن جفاي به خداست سوء

،خدا بخت ما را بسته است،ديگر دعايمان مثلاً نبايد بگويد خدا رزق وروزي ما را بسته است
  مستجاب نمي شود،خدا ما را دوست ندارد.

عرفا مي گويند:نبايد فكر رسيدن ونرسيدن به خدا كنيد،فكر دادن ياندادن كنيد وفكر اينكه آيا 
شناسي كني.او  تري رسيده ايد يا نه! تو بايد الان وضع فعلي خودت را ببيني وقدربه منزل بالا



كار خودش را ميداند.اصلانًمي خواهد كه ما به او ياد بدهيم كه خدايا!امروز بايد اين را به من 
  بدهي،اين ياد دادن به خداست.

  كه خواجه خود رسم بنده پروري داند         چو گدايان به شرط مزد نكن      تو بندگي

  قرائت دعاي تحويل سال در هر روز

يا مقلب القلوب "گفته اند دعاي تحويل سال را به عددروزهاي سال درهمان روز اول بخوانيد: 
  ."والابصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والاحوال حول حالنا الي احسن الحال

مون اين دعا طوري است كه هر روز به قصد رجا مي توان آن را قرائت بنده عرض مي كنم مض
  كرد.

  غربت عارف

غربت عارف بالاتر از غربت سالك است ودر اصطلاح عرفا،غربت همت است،غريب به سر مي 
  برد.حتي در ميان خانواده اش غريب است.

واستاد عزيز ما ائمه غريب بوده اند،امام زمان(روحي فداه) غريب است،عرفا غريب هستند 
مرحوم حاج سيد هاشم غريب بود.عارف هميشه گمنام است.هركسي عارفي را بشناسد،در حد 
خودش شناخته،مگر شاگردي كه از استاد بالاتر باشد وچون بالا رفت،پايين رابه طور كامل مي 

  بيند.
  زمنم غريب ديار تويي غريب نواز                 دمي به حال غريب ديار خود پردا

  رامحرم راز دل شيداي خود                          كس نمي ينم زخاص وعام 

  االله فة شيطان ومعر

د:شيطان هم طي الارض دارد،تصرفات فلاني طي الارض دارد، فرموبه يكي از بزرگان گفتند:
تواند،شما شما بايد كاري كنيد كه ام نمي جنيان در اين جهان به مراتب بيشتر از انسيان است.

د نمي بايد معرفه االله را به دست آوريد كه شيطان نتوانست ونخواهد توانست،اگر داشت،تمرّ
  كرد.



  روياي صادقه وحمله ي آمريكا به عراق

قبل از حمله ي آمريكا به عراق،در شب عاشوراي همان سال رفقاي سلوكي به منزل ما آمده 
ن شب در عالم رويا ديدم كه ارتش آمريكا به بودند وبا همديگر زيارت عاشورا خوانديم.درهما

اول هم از بغداد شروع نموده بود.اطراف بغداد را دود غليظ گرفته بود وبه ما  عراق حمله كرده و
گفتند زيارت اربعين شما به كربلا مي رويد وراه كربلا آزاد مي شود.اين رويا از روياهاي صادقه 

همه ي آنچه ديده شد،تحقق يافت وماهم در بود،چرا كه پس از اين خواب در مدت كمي 
  زيارت اربعين الحمدالله به كربلا رفتيم.

  كرامتي از مولاي متقيان در نجف اشرف

عيال  –فته بودم،صبيه ي اين جانب ردر سنواتي كه مقيم نجف بودم ودرسفر تبليغي به لبنان 
ده ماهه بودوبيماري  -فعلي حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد محمدرضا جبرئيل(حفظه االله)

مشرف به موت شده بود.مادرش كه علويه است،با زبان روزه ودرروز  سختي گرفته بود كه
اميرالمومنين به حرم مطهر مشرف مي شود وخدمت آقا عرض حال كرده،با گريه مي  شهادت

از شما مي خواهم،برمي گردد منزل واين درحالي است كه صبيه بهبودي كامل گويد:بچه ام را 
  پيدا مي كند.

  وصاياي شهيد اول(ره)

  وبراي عمل كردن خوب است. تأمل قابل-786متوفي سال–وصاياي مرحوم شهيد اول(ره) 
  وم خدا،به ويژه در حال غذا خوردن ووضو ساختن. ياد مدا1
  "ء سلاح المومنالوضو ". مداومت بر طهارت كه 2
  . مداومت بر نشستن رو به قبله وخوابيدن روبروي آن ويادآوري محضر االله ورسول االله3
  .تهجد شب،گاهي اول شب،گاهي نيمه شب وآخر شب4
  .تاسف وغبطه برگذشته ها براي كارسازي آينده5
  ياد مرگ.6
  نا.به خوبي ياد كردن برادران مسلم7



  گرفتن نگذراند .صدقه هرروز وهيچ هفته بدون روزه8
  .روز جمعه فقط به امور آخرت پرداخته شود:غسل جمعه،نماز جمعه و...9

.بعد از نماز صبح به اندازه ي يك نيزه كه خورشيد بالا رفت،به امور دنيا بپردازدوسپس بعد 10
  كار نمايد.ه از دو ركعت نماز مستحبي،شروع ب

  تفكر آفاقي وانفسي
پي به مدت چهل روز انجام دهد.درنفس خود تلقين كند  سالك تفكر آفاقي وانفسي راپي در

حضور خدا وحضور ملائكه االله واين كه او تنها نيست واين كه اعمال وافعالش در هفته دردو روز 
ولي االله مطلق حضرت بقيه االله  ي دوشنبه وپنج شنبه بر امام زمانش عرضه ميشود.از قوه

  ل نمايد.اگيردو حصرتوجه به آن حضرت را اعم) كمك بل االله تعالي فرجه الشريفالاعظم(عج
بعضي از ادعيه مربوط به آن حضرت را بين خودش وامام،به نفسش تذكر دهد.عجزوفقر خود را 

و عظمت وبزرگي خدا را واين كه در هر آن مشمول الطاف اوست،به نظر بياورد وكلاً فكر  دريابد
تخليه كند وبداند  وتعلقات نفسي ودنيويوذهن وقلب خود را از اغيار وبيگانگان وماسوي االله 

واز اين تفكرات مدد غيبي گرفته،به  يك ساعت نشستن وفكر كردن برابر با سال ها عبادت است
القلب حرم االله "نحوي كه خود را مستغرق در ياد او ببيند واين حديث را به نظر آورد كه: 

  "فلاتسكن في حرم االله غيراالله
رحم "ا تفكر خود در بخشي از وقتش قرار دهد وآن اين است: همچنين حديث ديگري را منش

ه بداند ازكجا ك:خداوند رحمت كند كسي را "االله امراً علم من اين وفي اين والي اين
  ودركجاست وبه كجا مي رود.

  ودربعضي از اوقات ،فكر خود را درمسايل مرگ منحصر كند،تا براي او حال زهد پيش آيد.

  سالك از زبان مرحوم قاضي(ره)مراحل پنجگانه تربيت 

دركتاب تاريخ الاعلام آمده است كه مرحوم قاضي(ره) بعضي از افراد را مرحله به مرحله تربيت 
  مي كرد:

  با صحبت وگفتگو ،مرحله اول
  مرحله دوم،عبادات شرعي را دستور مي داد كه با پي بردن به اسرار عرفاني آن انجام دهد.



  دايمي را توصيه مي فرمود.مرحله سوم،حالت مراقبه 
مرحله چهارم،بعد از گذشت مدتي از ممارست افعال عبادي بدني،توصيه مي فرمود به اعمال 

  ترتيب: نقلبي به اي
. تا آن جا كه مقدور سالك باشد،باخواست واراده خودش كارها را انجام ندهد،بلكه باتوجه به 1

  فعل واراده ومشيت الهي
  را تثبيت كند. نبه نظر آورد وآ.حالت حضور خدا را دردل 2
  ،ازحالات دروني،همانند اندوه،سرور،قبض وبسطيد.توجه نكردن به آنچه پيش مي آ3

مرحله پنجم،مي فرمودند سالك بايد به هرچه ازمعاني دقيق عرفان پي برد،درخود پنهان كرده 
وحفظ كرد،مگر  است وبايد آن را ازنامحرمان نگهداري معاني اسرار الهي اينوكتوم باشد،زيرا
  براي استاد خود.

  
  
  

  ميرزاي شيرازي وبابا طاهر عريان

در نوشته هاي مرحوم حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمد حسن كميلي(والد حضرت 
صاحب فتواي –استاد) به دست خطي برخورد كرديم كه مرحوم ميرزاي شيرازي كبير(ره) 

در خلوت هاي عرفاني خويش باخود اشعار -شاهمعروف تحريم تنباكو درايام حكومت ناصرالدين 
مرحوم بابا طاهر را مي خوانده اند.ضمناً بعضي ازمراجع تقليد قرائت شعر ودعا به زبان فارسي 

  درقنوت تجويز نموده اند.

  حقايقي از سيرو سلوك كه به آن اذعان دارم

اه داد،بلكه بايد در راه رسيدن به هدف،نبايد به هيچ وجه وسوسه وشك وترديد به خود ر. 1
  يش رفت.باقوت ومحكم پ

    .درخود فرورفتن،با تذكر آنكه در هر حال خدا راهمراه دارد.2



  در خود فرو رو تاخدا يابي            چون خدا يابي هر چه خواهي يابي
  بيدلي در همه احوال خدا با او بود         او نمي ديدش از دور خدايا مي كرد

   .ي او را برخواسته خود مقدم بدارداو راضي نشود وخواسته  .به هيچ چيز كمتر از3
  ي دارد.پ.تعمق روحي وملكوتي شدن،توجه دائمي به خدا را در4
  را غنيمت شمرد. ن س بايد آپ.تحمل رنج موجب صفاي روح است،5
تضييع «سكوت با تفكر انفسي وآفاقي موثر ومحتوا دار است،ولي سكوت تصنعي بدون فكر.6

  است.جسم وروح 
.زياد وكم كردن ذكر بايد به دستور استاد باشد،همانند طبيب كه مقدار دارو را اوتعيين مي 7

  كند واز پيش خود درست نمي شود.
.سالك حقيقي كه حضور انوار الهي را درخود مشاهده مي كند،حضور حضرت حجت را هم 8

  .نمايددرك مي 
  ت،بلكه آن رامي سوزاند ومي برد..راه خدا با يقين طي مي شود،راه وسوسه وشبهه نيس9

.سالكي كه به معرفت نفس رسيده،حس مميز دارد ودافعه وجاذبه اش برهر چيز حجت 10
  است.

.خواب ها حكايت از رويه وخلق وخوي شخص مي كند.آن ها كه نفسشان قوي است،خواب 11
  شيطاني مي بينند وآن ها كه روحشان قوي است،خوابشان هم روحاني است.

  ز كتاب فيه مافيهمطلبي ا

  دركتاب فيه مافيه مولانا آمده است:
اوراد طالبان وسالكان آن باشد كه به اجتهاد وبندگي مشغول شوند وزمان را قسمت كرده  "

باشند درهركاري،تا آن زمان موكل شود ايشان را همچنان رقيبي به حكم عادت واو را به آن 
عبادت اولاتر است وصافي تر وبه آن عادت مي كار كشد،مثلاچًون بامداد برخيزد،آن ساعت به 

  "كند.

  از فيه ما فيه ايضاً



سيد،بر درزاويه شيخ ايستاد.از اندرون صدا رشيخي از هندوستان قصد بزرگي كرد.چون به تبريز 
  آمد كه بازگرد،درحق تو نفع اين است براين در رسيدي،اگر شيخ را ببيني تو را زيان دارد.

  االله قاضي(ره)عبارتي از مرحوم آيت 

  اين عبارت را مرحوم آيت االله قاضي(ره)گفته اند وبايد درآن فكر كرد:
هركسي همتش فقط خدا باشد،خداوند   " من كان همه هم االله كفاه االله جميع همومه "

  همه ي امورش را كفايت مي كند.

  تجسم قلبي در زيارت

ودر زيارت اولياء براي سالك تجسم درتشرف به حرم ائمه اطهار(ع) وحرم امامزاده هاي معتبر 
قلبي حاصل مي شود كه دراين تجسم تمركز دست مي آيد وحضور او قوي شده،از تشتت 

  دم تشرف است.بيرون مي آيد ونورش فوق العاده مي گردد وهمين مطلب،فرق تشرف وع
غول در عالم معني وباطن،اگر حالتي وعشقي وراز ونيازي پيش آمد،بايد خيلي سريع به آن مش

(با توجه به اينكه امكان شد وديگر دراين شرايط احتياجي به وضو وقبله وغسل وغيره نيست
   دارد اين حالت معنوي تغيير كند)

  يا ذاكر يا مذكور

اشتباه در ديدارعارف موحد جز خدا چيزي نيست.اين كه مي گويند هر چيز وسيله است،
شاهد آن است.در نماز  "بب يا سببيا مس"و  "يا ذاكر يا مذكور "خداست. است،وسيله هم

،براي آن كه با ديگران  (نعبد،نستعين،ربنا ،آتنا،وقنا)وقنوت نيز ضمير جمع به كار رفته 
وشريك كردن خوبان به طفيلي آن ها مورد عنايت ورحمت او قرار گيريم وديگر آن كه خود را 

دعاهاي گروهي ودسته نبيني وخودي را درجمع ذوب كني،و از اين جا ارزش جلسات دوستان و
  جمعي فهميده مي شود.

  عوامل تكبر



  علمي وفني مغرور شدن به تخصص هاي .1
  .وسايل زندگي(از قبيل خانه وماشين) وكلاً سرمايه وثروت2
 .رياست وجاه طلبي3

  .جمال وزيبايي بدن4
  .قواي جسمي وعافيت5
  .پهلواني وشجاعت6
  .نسب وسيادت وعشيره7
  .مريدان ودوستان وطرفداران8
  .كثرت عبادت9

  نمونه هايي از عوامل تواضع
  
  . نشستن در پائين مجلس1
  .در منزل با بچه ها بازي كردن2
  .جارو كردن وكفش ها را جفت نمودن وامثال آن3
  . تفكر در اول وآخر4
  .خود را بدتر ديدن 5
  .بلند سلام كردن6

  منتظر چيزي نباش

انتظار چيزي داشته باشد،همانند طالب بي توقعي خيلي مهم است.سالك در طي سلوك،نبايد 
دانشمند زبر دستي شود،سالك هم تا عارف كامل  علم كه در اثناي طلبگي كار ديگري ندارد تا

  نشده،بايد راهش را ادامه دهد.

  ازدواج وعنايت اميرالمومنين(ع)



كه در حالات مرحوم صاحب جواهر خوانده بودم كه ايشان عيالي علويه اختيار كرده براي اين
خودش را داماد حضرت زهرا كند ودرقيامت با محرميت مشمول الطاف آن بي بي گردد.قبلاً 

هم خوابي در همين زمينه ديده بودند.لذا متوجه بودم كه همسر علويه اختيار كنم وبه مادرم 
  هم اين نكته را گفتم.

ه بودم كه اخ يك روز در صحن مطهر حضرت اميرالمومنين(ع) مقابل مولا در حال سلام ايستاد
به نام حجت الاسلام والمسلمين آقا سيد احمد  -الزوجه ما كه از خطباي معروف هستند

رفاقت داشتيم، ازحال بنده مطلع شدو درهمان جا به من  واز گذشته با ايشان -جبرئيل
والده را بفرستيد همشيره ما را ببينند،بلكه قسمت شود.به منزل آمدم وخدمت والده  فرمودند:

را عرض كردم وايشان طبق آدرس رفتند وخواستگاري كردند.مقدمات فراهم شد وازدواج  قضيه
  سرگرفت والحمدالله.

  نامه مولف به حضرت آقاي كميلي

  بسم االله الرحمن الرحيم                                              
  دام ظله محضر مبارك عالم عارف حضرت استاد آيت االله حاج شيخ محمد صالح كميلي

واز اين كه مزاحم اوقات شريف  عرض تحيت وسلام وادب وارادت اين جانب را پذيرا باشيد
درحالات مختلف و به طريق مختلف مي شوم،عذر تقصير مي آورم واين نيست مگر روح 

جستجو گرم جهت نيل به معارف عاليه،از محضر وجود شريف شرحي از اين حديث شريف 
درخصوص حقيقت  (ع)  ولايش اميرالمومنين علي بن ابي طالبحقيقت كه جناب كميل ازم

كميل در حضور محضر حقيقت از ب سوال نموده،را از زاويه ديد خود بيان فرموده،هرچند جنا
حقيقت سوال نموده،ولي يقيناً حقيقتي پشت اين حقيقت نهفته است.اميدوارم ما را از دعاي 

م عليكم ورحمه االله وبركاته   سيد عباس والسلاخير فراموش نفرمائيد.              
  موسوي مطلق

  جواب آيت االله كيلي به نامه مولف



  بسم االله الرحمن الرحيم                                                             
آقا اميرالمومنين(ع) در توضيح حقيقت توحيد چند تعبير فرمودند،كه ابتدا عربي آن را مي 

  س به اندازه وسع شرحي مي دهيم.آوريم وسپ
  اول: جمله

  " الحقيقه كشف سبحات الجلال من غير اشاره "
از آن جا كه كنه ذات حضرت احديت قابل احاطه ي عبد نيست،لذا سالك الي االله وطالب 

حقايق معرفتي،تنها درباره جلال وعظمت او بايد فكرش را به كار گيرد وبتواند از كثرت خلقي 
  نايل آيد،تا آن جا كه دراو هيچ اشاره اي نماند.به وحدت حقي 

  جمله دوم:
  "موهوم وصحو المعلوملالحقيقه محو ا "

حقيقت توحيد حضرت حق وقتي به دست مي آيد كه كاملاً از وادي خيال ومثال بيرون 
رده وحجاب از حجاب هاي ظلماني ونوراني نماند.آنگاه آنچه علم ويقين است،آشكار آمده،هيچ پ

  الك طالب حقيقت به سرمنزل توحيد واصل شود.شده وس
تو خود حجاب خودي حافظ از ميان   اشق ومعشوق هيچ حايل نيست   ميان ع         
 برخيز

 

  جمله سوم:
  "الحقيقه هتك الستر لغلبه السر "

 " كنت كنزاً مخفياً" اگر سالك به مقام سر مخفي خداوندي كه درحديث قدسي فرموده :
ز آن ذات بر او ظاهر گردد وغالب آيد،درآن مرحله از مراحل سير روحي است برسد وتجلياتي ا

رده انانيت نفس برطرف شده،وحقيقت را مي چشد،كه اين راه رفتني است ونه په ستر وك
  گفتني.



  جمله چهارم:
  "الحقيقه جذب الاحديه بصفه التوحيد "

خود را دروادي جذبه هاي  تعريف ديگري از حقيقت كليه الهيه به اين است كه بگوييم سالك
  توحيدي حضرت حق جل وعلا بيندازد واين با فناي محب در محبوب حاصل مي شود.

  جمله پنجم:
  "الحقيقه نور يشرق من صبح الازل فتلوح علي هياكل التوحيد آثاره"

حقيقت االله حضرت حق نوري است كه از ذاتش كه وجود ازلي وابدي است وفياض مطلق 
و مي درخشد،به نحوي كه او را هيكل ومظهر خودش قرارداده وكليه ي آثار است،بر دل عاشق ا

  يدا مي شود.پوخصوصيات وصفات توحيد در او 

  جمله ششم:
  "اطف السراج فقد طلع الصبح "

اي كميل! مطالب توحيدي كه به اين جا رسيد،برخيز وچراغ را خاموش كن كه صبح روشن 
به عبارت ديگر،كميل! ديگر جاي سوال نيست،تو از آشكار گرديد وديگر نياز به چراغ نيست.

  جهل بيرون آمدي واز ناحيه ولايت سيراب شدي.

  والسلام علي المومنين السالكين ورحمه االله وبركاته                                           
  العبد الفقير الي االله                                                                                                     

  محمد صالح بن حسن كميلي                                                                                      

  مطالبي از استاد در روزنامه نداي ايران

مرحوم حاج شيخ حسن كميلي در شهر  زادگاه آيت االله حاج شيخ محمد صالح كميلي فرزند
هجري شمسي متولد شدند.والد ايشان به  1320مذهبي سامرا دركشور عراق است.در سال

 20آن زمان مرحوم آيت االله العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني حدود دستور مرجع كبير شيعيان
  سال در سامرا سكونت داشت.

جف اشرف وحوزه علميه قم را تا مرحله تحصيلات علمي وحوزوي در حوزه علميه ي سامرا ون



اجتهاد گذراندند واز درس خارج حضرت امام خميني(ره) درنجف اشرف وآيت االله العظمي 
از دروس مرحوم آيت االله  حكيم وخوئي وميرزا باقر زنجاني وسيد نصراالله مستنبط وهمچنين

ي نمود.حاج شيخ ياالعظمي گلپايگاني،مرعشي نجفي،جوادي آملي و ... هم استفاده ي به سز
محمد صالح كميلي داراي ليسانس علوم قضائي ودكتراي الهيات است ودر حوزه ها ودانشگاه 
هاي كشور ساليان درازي در علوم مختلف تدريس داشته ودارد وبه نمايندگي از مرجع وقت 

وفعاليت  حدود هشت سال در لبنان مشغول به امور ديني در ايام امام موسي صدر بوده است
سياسي واجتماعي خود را دركشور مذكور وهفت كشور خارجي ديگر ادامه مي داد،تا آن كه 
س              يك سال به پيروزي انقلاب اسلامي به ايران آمد ودر قم سكني گزيد ودر حال حاضر در م

مطلب زير در مورد ورزش از ايشان به جد صاحب الزمان يافت آباد به ادامه وظيفه مشغول است.
  ست ما رسيده است.كه ضمن تشكر از ايشان در پي مي آيد.د

  نياز روحي وجسمي كودكان به ورزش

حركت،جوشش وجنبش،اساس هر عمل غريزي وپايه ي وظايف حياتي است وزندگي فردي 
  واجتماعي هر انسان منوط به حركت وفعاليت است.

كودك آزادانه به بازي  امام صادق (ع) مي فرمايند: بايد به طور ويژه هفت سال اول زندگي
وحركات بدني مصرف شود،لذا منطق اسلام دوران اوليه زندگي را يك دوران آزاد براي انجام 

  انواع بازي و ورزش معرفي مي كند واولياي كودكان را به اين امر ترغيب نموده است.
رجنبش گرامي اسلام(ص) مي فرمايند: اگر كسي داراي طفل خردسالي بود،بايد با او دپيامبر

  هاي كودكانه وحالت بچه گانه اش همكاري وهماهنگي نمايد.
رشد ونمو جسماني وتقويت وپرورش رواني و روحي كودك با فراهم آوردن وسايل مناسب در 

او امكان پذيراست.اين رشد ونمو باغذا وبهداشت كافي وآب وهوا ومسكن وخواب  شانو  حد
ي آيد.بنابراين، فرزندان ازجهات فوق الذكر حق واستراحت وبازي و ورزش وامثال آن به دست م

ونيازمندي هاي آن ها كه ازجمله  عظيمي بر مربيان وپدران خود دارند وبايد كليه ي احتياجات
  انواع ورزش است،در حد مقدور تامين شود.

خداوند خشم نمي  "به سخني ديگر از فرموده هاي پيامبر عظيم الشان اسلام توجه فرمائيد:



  ."ي چيزي به مقداري كه به خاطر زنان وكودكان خشم مي گيردبرا گيرد
ودرحديث ديگر ازهمان بزرگوار كارهائي را صريحاً نامبرده كه درعهده پدر است،كه بايد آن را 
  درباره فرزندش انجام دهد،مانند سواد ونوشتن،شناوري،تيراندازي،كسب وروزي حلال وازدواج.

پدرآن است كه او را نوشتن وشنا وتيراندازي بياموزد وتنها  رسول االله(ص) فرمودند:حق فرزند بر
  غذاي حلال به او برساند وچون به سن رشد وبلوغ رسيد، او را تزويج نمايد.

همچنين در اين زمينه حديث ديگري كه مشهور است،از آن حضرت به يادگار مانده 
  كه:فرزندانتان را شنا وتيراندازي بياموزيد.

  دا (ع)تربت حضرت سيد الشه

  آثار فراواني دارد،از آن جمله: بر اساس روايات موثق،تربت سيدالشهداء
.طبق روايات رسيده،سجده كردن بر تربت حضرت حسين(ع) موجب قبولي نماز است،كه امام 1

صادق(ع) مي فرمايند: سجده كردن بر تربت امام حسين(ع) هفت حجاب را از منع قبولي آن 
  نماز بر مي دارد.

تسبيح تربت سيدالشهدا براي هر ذكر چهل حسنه درنامه ي اعمال مي نويسند  . ذكر با2
  وحتي بدون ذكر،تسبيح را در دست چرخاندن،هريك بيست حسنه دارد.

. هرگاه كام نوزاد را با تربت سيد الشهدا باز كنند،مانند اكسيري كه مس را به طلا مبدل مي 3
لوات االله عليهم حبت اهل بيت رسول خدا(صسازد،وجود نوزاد را از هرپليدي دور نموده وم

  ) را در دل او مي كارد.اجمعين
تربت مقدس را هميشه در سفر وحضر همراه داشته باشيد.البته آن را در جيب بالا قرار دهيد 

كه خيلي خواص دارد.كمي از آن را با آب زمزم مخلوط كنيد وبه نوزاد بنوشانيد تا ازهمان روز 
  اول حسيني شود.

  سالكآداب 

  در جزوه اخلاقي كه در دست مرتبطين با ايشان مي باشد،آمده است:
ابتدا توبه نصوح از گناهان،غسل توبه،نماز توبه،استغفار،وسپس در طول سير به مطالب ذيل 

  دقت كند:



  . رو به قبله بخوابد وبنشيند ومطالعه كند1
  .هميشه با وضو باشد2
  رهيز نمايد. هميشه خدا را در نظر بگيرد واز غفلت پ3
 "يامن لااله الا انت"،  "ياحي يا قيوم "و  "لااله الا االله".هميشه زبانش گوياي ذكر خدا باشد 4

  موجب حيات دل است،البته يكي را به عنوان ذكر دائم وغالب انتخاب كند
  .كم خوري و كم خوابي وكم گويي را پيشه خود كند5
  .سكوت را ملكه خود كند6
  بيشتر نخوابد.از شش يا هفت ساعت 7
  . تاگرسنه نشود،نخورد وبعد از خوردن،با تمايل به غذا برخيزد وخود را سنگين نكند8
  .از خوردن آجيل وتخمه وخوردني هاي متفرقه بپرهيزد9

  .هميشه به حالت تشهد ودو زانو بنشيند10
  .هميشه متوسل به پيامبر وائمه اطهار(ع) باشد11
) را ياد كند وپيوسته دل خود را به آن ي فرجه الشريف ل االله تعال.دائماً امام زمان(عج12

  حضرت بسپارد
  .حالت بين اميد وترس را درخود حفظ كند13
  .در پيشامدها وامور زندگي چون وچدا نكند14
  .از غذا ولباس وپول ومكان ومتعلقات ديگر شبهه ناك دوري نمايد15
اشد(مگر به مقدار لازم) وهميشه از اجتماعات ومعاشرت زياد با مردم واهل منزل برحذر ب16

  خلوت را ترجيح دهد.
.خود را با رياضات وجهاد با نفس متخلق به اخلاق حميده نمايد واز نيات رذيله واخلاق 17

  كند. ناپسند پاكيزه 
  .به هنگام دعا وارتباط با حضرت حق،استاد ومربي خود را در نظر بگيرد18
  داشته باشد استر عقيق وفيروزه در دست انگشتر .همواره19
  .بعضي از مستحبات مثل نافله ها،نماز شب وصدقه را درحد توان به جا آورد20
  قرائت قرآن هر روز (اقل آن پنجاه آيه) به ويژه سوره ي مباركه ي يس را ترك نكند..21



.سوره هاي مسبحات ششگانه(حديد،جمعه،صف،حشر،اعلي وتغابن) را هرشب قبل از خواب 22
  بخواند

  واقعه هرشب خصوصاً در نافله عشا(نماز وتيره) بخواند.سوره 23
.خواندن ومداومت بر زيارت عاشورا ولو هفته اي يك مرتبه ودعاهاي عهد ودعاي صباح 24

وتوسل،كميل،سمات،ندبه،جامعه كبيره،مناجات خمسه عشر،زيارت  )صبح ها(حضرت علي(ع) 
اي عرفه،به ويژه دعاي دوم هاي روزانه ائمه وادعيه ي ايام هفته ودر بعضي اوقات دع

آن،مناجات شعبانيه ودعاي حزين بعد از نماز شب ومناجات امام علي(ع)،همه اين ها درحد 
  امكان

خوش رفتاري با پدر ومادر وهمسر وفرزند وبرادر وخواهر وخويشاوندان ديگر وهمچنين .25
  همسايگان وهمه افرادي كه با آن ها برخورد دارد

  ب وپرنشاط ودلي محزون ودايم المراقبه داشته باشد.سعي كند ظاهري شادا26
  .براي رشد حال روحي،زاري والتجاء به درگاه ايزدي را وسيله ي خود قرار دهد27
  گذاشتن به ذريه ي پيامبر واهل بيت(ع)، (سادات) .احترام28
.اعمالي كه موجب فروتني است،انجام دهد،مانند سلام كردن به كوچك ترها يا مرتب كردن 29

  كفش هاي عزاداران وامثال آن
  .رفتن به زيارت برادران ديني كه كمك راه هستند30
  .در مسجد وحرم هاي ائمه وامام زادگان زياد بنشيند،تا ازفضاي معنوي بهره ي كامل ببرد31
  به زيارت اهل قبور برود،به ويژه در شب هاي جمعه.32
  .ترك اعتراض بر خدا درجميع اتفاقات ناگوار33
  مت برچهار عمل براي تهذيب نفس.مداو34
اول:مشارطه (پاي بندي به شروط برنامه ريزي شده درتهذيب نفس) ، دوم: مراقبه(پيگيري     

مداوم در اجراي برنامه هاي ازپيش تعيين شده ي تهذيب نفس درشبانه روز) ، سوم: محاسبه 
ام خواب) چهارم: يشبرد برنامه هاي تنظيم شده ي روزانه به هنگپ(بررسي موفقيت خود در

معاقبه (تنبيه خود دركوتاهي از اجراي برنامه هاي تهذيب نفس به شيوه مناسب) وبهتر است 
جهت خودسازي وپيشرفت سريع،يك دفترچه يادداشت جدول اخلاقي درست كرده وتا مدتي 



  همراه خود كند
  .مجاهده با نفس اماره وتحمل جفاها وسختي هاي زندگي35
وجدي گرفتن آن تفكر درآيات انفسي وآفاقي(نشانه هاي خداوندي در .تفكر در خلوتگاه 36

(از كجا آمده ام،دركجا هستم وبه وجود انسان وجهان طبيعت) وتفكر در اول وآخر هر انسان
  كجا خواهم رفت)

  در مسير بازار وكوچه وخيابان سربه زيرباشد،در حد متعارف.37
،مشروط به اين كه خود بيني وايجاد .سحرخيزي وتهجد آخر شب جزو اوليات سلوك است38

  عجب نشود
  .كتاب هاي زير را خوب بخواند وازآن ها درس بگيرد:39
المراقبات "شيخ محمدبهاري (درمورد اذكار به استاد مراجعه شود)،  "تذكره المتقين "    

نازل م"ملا احمد نراقي،  "معراج السعاده"ميرزا جواد ملكي تبريزي ،"واسرارالصلاه ولقاءاالله 
علامه طهراني وهمچنين ديگر كتابهاي  "لب اللباب "و "روح مجرد"شيخ عباس قمي،  "الاخره

  ايشان وكتابهايي كه درباره زندگي بزرگان وعرفا نوشته شده است
حداقل چهارصد  "لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين".گفتن ذكر يونسيه 40

ان مشخص.بهترين زمان براي اين ذكر بعداز نماز در مكان وزمالبته درحال سجود و مرتبه،
 صبح يا بين نماز ظهر وعصر ويابين نماز مغرب وعشاء ويا درنيمه وآخر شب است وبايد تا يك
سال هر روز برآن مداومت كرد.اگر هم به ضرورتي آن ذكر فوت شود،بايد در اولين فرصت ادا 

  اشته اند.گردد.البته بعضي ازبزرگان تا آخر عمر يونسيه را د
  هفتاد بار استغفار هر روز بعد ازنماز صبح وظهر وعصر.41
اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم  ".دعاي 42

عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفني حجتك 
ي غيبت) بعد از هر از كتاب مفاتيح (دعا " فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني

  نماز
  . سوره قدر صد مرتبه در شب وعصر جمعه43
يااالله، يارحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي  ".مداومت بر دعاي غريق: 44



  " دينك
  خواندن حديث عنوان بصري حداقل يك بار درهفته.45
گرفتن درپنجشنبه اول و همچنين روزه ) 15و14و13.سه روز روزه گرفتن در وسط هرماه (46

وآخرماه وچهارشنبه ي بعد از دهم هرماه وچنانچه از وقتش بگذرد،قضايش را انجام دهد،ونيز 
دوشنبه وپنجشنبه ي هر هفته(در انجام اين عمل وهر عمل مستحبي بايد به حفظ توانايي بدن 

  توجه داشت)
  .خدمت به استاد وبه رفيقان راه ومحبين خدا47
اق كند،زيرا بدن مركبي است كه در رسيدن به مقصد نيازمند رسيدگي .به نفس خود ارف48

  است وبداند سيرمراحل به صورت تدريجي خواهد بود
  .خواندن چهار قل وآيه الكرسي به هنگام خواب،تا با ياد خدا به خواب رود49
  .در غذاهاي حرام وشبهه ناك دقت زياد كند ونخورد.50
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